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 توکل خداباوری و

 توکل فقط بر خدا  . 1

ََوَ  هََعَ   هََالل ّ
ك ّ نوُنَ َف ليْ ت و   1المُْؤْمه

 فقط بر خدا توکل کنند.  دی و مؤمنان با

 شرح مختصر 

طور که اگر حمایت خود را از کسى  تواند بر او پيروز گردد. همان س نمي کحمایت هر کس اقدام کند هيچ ه  هاست، ببالاترین قدرت   خداقدرت  

او تكيه کرد، و از او کمك خواست.  ه  گيرد، باید بها از او سرچشمه مي همه پيروزي   چنينحمایت او نيست، کسى که این ه  کس قادر ببرگيرد هيچ 

  پيداست،  ناگفتهناپذیر خدا تكيه کنند.  قدرت شكست ه  کند، که علاوه بر تهيه همه گونه وسائل ظاهرى باز باین آیه افراد با ایمان را ترغيب مى

  را  خدا  فرمان  که  آنها.  گيرد مى   صورت  هالياقت   و   هاشایستگى   روى  و  نيست،  حساببى   مؤمنانه  ب  نسبت  او  حمایت  ترك   یا   خداوند،   حمایت  که

  فشرده   صفوف با   که   آنها  عكس   بر   و  بود،   نخواهند   او  یارى   مشمول   هرگز کنند غفلت   معنوى   و   مادى   نيروهاى  ساختن   فراهم   از   و   بگذارند   پا  زیر 

 2شت سر آنها خواهد بود. پ پروردگار  حمایت  دست خيزندبرمي  دشمن   با مبارزه  به لازم،  وسائل  گونههمه  تهيه و  راسخ  عزمهاى  و خالص   نيات و

 

 ارتباط ایمان و توکل . 2

تْهُمَْإهَإ مَْآي اتهَُُز اد  يهْه
ل  إهذ اَتلُهي تَْع  تَْقلُوُبهُُمَْو 

ل  َو جه ُ َالل ّ َإهذ اَذُكهر  ين  ه
َالَ ّ نوُن  اَالمُْؤْمه َن ّم  اناًَو عَ   مَْيم  بهّهه وُنَ َر  كَ ّ ت و   3ي 

  د، یافزا  ي م  مانشانیر آنان خوانده شود بر ااو ب  اتیکه آ  ي شود، وهنگام  يترسان م   شانیخدا شود، دل ها  اد یهستند که چون    يمؤمنان، فقط کسان 

   کنند.ي و بر پروردگارشان توکل م 

 شرح مختصر 

پرورانند. آرى؛ مؤمنان با شنيدن آیات الهى، بر ایمانشان  کنند و مى مؤمنان راستين، ایمانى زنده و پویا دارند و نهال ایمان را با آیات خدا آبيارى مى 

کنند، هرچند در چشم دیگران به ظاهر  مؤمنان حقيقى چنان بلند است که از تكيه کردن بر مخلوقات ناتوان دورى مى شود. افق فكرى  افزوده مى 

 گاهشان خداست. طلبند و تنها تكيه عظمت داشته باشند؛ آنان از ذات پاك الهى کمك مى 

توکل، خودسازى، بلندنظرى و عدم وابستگى    بلكه لازمه  نشينى نمایيم، مفهوم توکل آن نيست که از وسایل و اسباب مادى چشم بپوشيم و گوشه 

کردن بر صاحب اصلى اسباب که همه تأثيرات از اوست. مؤمنان حقيقى همچون  به موجودات ناتوان است؛ یعنى استفاده از اسباب طبيعت و تكيه 

شود،  یا به خاطر درك عظمت پروردگار حاصل مى ها،  ها و لغزش ترسند؛ ترسى مقدس که از درك مسئوليت عاشقى هستند که از قهر معشوق مى 

 4گيرد. هایش آرام مى ولى در همان حال دل آنان با یاد او و نشانه
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 افکنی دشمن  کننده هراستوکل، باطل. 3

اناًَ هُمَْإهيم  اد  وهُْمَْف ز  كُمَْف اخْش 
َق دَْجَ  عُواَل  َال ّاس  َل هُمَُال ّاسَُإهن ّ َق ال  ين  ه كهيلَُالَ ّ َالوْ  نهعْم  َو  ُ سْبنُ اَالل ّ ق الوُاَح   5و 

.  دي اند، از آنان بترسجنگ با شما گرد آمده   يانبوه از مردم ]مكه[ برا  ي دشمن[ به آنان گفتند: لشكر  يکه مردمِ ]منافق و عوامل نفوذ  ي همان کسان

 [ است. يکارگزار  كويو ]ن ل يوک كويافزود، و گفتند: خدا ما را بس است، و او ن مانشان ی [ بر ادی تهد نی ]ا يول

 شرح مختصر 

انان  پس از پایان جنگ احد لشكر ابوسفيان به سوي مكه حرکت کردند ولي در سرزمين روحاء به این فكر افتادند که به مدینه برگردند و کار مسلم 

رسيد و ایشان به سرعت لشكر احد را براي جنگ دوباره فراخواندند و بر شرکت مجروحان تاکيد     را یكسره کنند. این خبر به پيامبر اکرم  

ضيه  مودند. به این ترتيب پيامبر ارتش اسلام را به منطقه حمراء الأسد که با مدینه هشت فرسخ  فاصله داشت رساندند و اردو زدند. خبر این قن

به ابوسفيان رسيد و از مقاومت مسلمانان به دليل  شرکت مجروحان در این سپاه به شگفت آمد در این ميان یكي از مشرکان به نام »معبد  

رفت او سپاه اسلام را در مسير خود دید و خبر براي ابوسفيان برد که پيامبر با لشكري  انبوه در تعقيب شماست. لذا  ، به سوي مكه مي «اعي الخز

این که مسلمانان آنان را تعقيب نكنند و فرصت کافي براي عقب  از بازگشت به مدینه منصرف شد و براي  نشيني داشته باشند به  ابوسفيان 

آیند. وقتي این خبر به  پيامبر و مسلمانان  رفتند گفت: به پيامبر خبر دهيد که قریش با سپاهي انبوه به سوي مدینه مي ي که به مدینه مي مسافران

كيلرسيد گفتند: »  َالوْ  َنهعْم  سْبنُ اَالُلهَو  ري نشد و  اما هر چه منتظر ماندند از لشكر دشمن خب « خدا ما را بس است و او بهترین مدافع  ماست ؛َح 

 6بازگشتند و آیات فوق نازل شد. پس از سه روز توقف به مدینه 

 

 ترس مؤمنانه  . 4
اَذَ  انََُلهكُمَُإهن ّم  يطْ  هََُيُُ وهفََُّالش ّ وْلِه اء 

 
ََأ افوُنهََتَ  افوُهُمََْف ل  نهيَ َكُنتُْمََْإهنََْو خ   7مُؤْمه

 . دي و از من بترس دي از آنان نترس د ي ترساند؛ پس اگر مؤمن هستي ، از رفتن به جهاد[ مشایعه است که دوستانش را ]با  طانيش نی ا قتي در حق

 شرح مختصر 

خدا   تنها پناهگاه هستى خداست؛ چرا که مؤثر واقعى در جهان اوست و دیگران در برابر او هيچ قدرتى ندارند، پس انسان با ایمان باید تنها بر .1

 دارد و از غير او وحشتى نداشته باشد. تكيه کن بر خدا که عزت او آدمى را بزرگوار کند.  تكيه کند و حریم او را نگه 

قرآن از افرادى که مسلمانان را از    شود. گر، اعم از انسان و غير انسان مى واژه »شيطان« معناى وسيعى دارد و شامل هر موجود شرور و حيله   .2

کند؛ زیرا این عمل شيطانى بود و با الهام  ترساندند )نَعيم بن مسعود یا کاروان عَبدُ القيس( با عنوان »شيطان« یاد مىى قدرت سپاه قریش م 

 کردند. شيطان صورت پذیرفته بود و یا مقصود از شيطان خود این افراد بودند که اغواگرى مى 

کند، شيطانى است؛ و جنگ روانى و ایجاد وحشت و تهدید، سياست دایمى  ترساند و نااميد مى مى هایى که مردم را از دشمن  شایعات و وسوسه   .3

 8ترسانند. هاى مسلمان را مى هاى استكبارى و شيطانى، ملت طور که در عصر کنونى، قدرت هاى شيطانى است، همان قدرت 
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یقول:  من خاف اللّه أخاف اللّه منه کلّ شيء و من لم یخف اللّه أخافه    ه  في أصول الكافي بإسناده إلى الهيثم بن واقد قال: سمعت أبا عبد اللّ»

: هر که از خدا بترسد،  فرمودي که م   دميشن  امام صادق  شده که گفت: از    تیبن واقد روا  ثميآمده است: از ه  يدر اصول کاف ؛  9اللّه من کلّ شيء 

 « را از او بترساند. زيرا از او بترساند و هر که از خدا نترسد، خدا همه چ   زي خدا همه چ

 

 های بسیار خداباوری، راز پیروزی بر گروه. 5

َ ه َالل ّ ةًَبهإهذْنه ثهير 
ل ب تَْفهئ ةًَك  نَْفهئ ةٍَق لهيل ةٍَغ  مَْمه َك  ه قوَُالل ّ ن ّهُمَْمُل 

 
َأ ظُنوُّن  َي  ين  ه َالَ ّ َُق ال  عَ َو الل ّ ينَ الَم  ابهره  10ص ّ

  ان یبا يشدند، و خدا باشك روز يپ  ياريخدا بر گروه بس قيکه به توف يگفتند: چه بسا گروه اندک  ند،یخدا دارکنندهیداشتند که د  نيقی که  يکسان يول

 .است

 شرح مختصر 

« ولى هر مؤمنى رزمنده  ایمان، درجاتى دارد. بااینكه گروهى همراه با طالوت بودند و به او ایمان داشتند و از نوشيدن آب هم گذشتند؛ »آمَنوُا مَعَهُ 

  نيروهاى د چيزى نيست.  دشمن در برابر اراده خداون  عُدّۀ  و  عدِّه  فراوانىنيست، تنها مؤمنانى رزمنده هستند که به لقاء اللّه ایمان داشته باشند.   

  از   نباید  باشند،  پایدار  و  صبور  اگر  داند. مسلمانانمى   خدا  از  را  پيروزى   مخلص،  مؤمن.  دارند  برترى  کمى  نيروهاى  بر   باشند،  اندك  هرچند  کيفى

 11. است صابران با  خداوند زیرا .  باشند داشته  هراس دشمن   زیادى

 

 امید پیروزی از خدا  . 6

َ وْمه َالقْ  اءه َابتْهغ  نوُاَفِه َت هه
لَ  ل مُونَ َت كُونوُاََإهنَْو 

ْ
ل مُونَ َف إهن ّهُمَََْت أ

ْ
اَََي أ م  ل مُونَ َك 

ْ
ت رجُْونَ َت أ نَ َو  هََمه اَََالل ّ ََم  نَ َي رجُْونَ َلَ  كَ  ََُو  لهيمًاََالل ّ يمًاَََع  كه  12ح 

و شما   نند، يبيچون شما درد و رنج م ز يآنان ن د، ينيبي با دشمن[ درد و رنج م  یي اروی. اگر شما ]در رود ينكن ي دشمن سست  ي و جستجو ب يو در تعق

 است. مي ندارند؛ و خدا همواره دانا و حك  د يکه آنان ام دی دار  د يو پاداش[ از خدا ام يروز يرا ]چون پ يزيچ

 شرح مختصر 

بر فراز کوه احد رفت و ابوسفيان نيز    د پيامبر اسلام  عباس و بعضى دیگر از مفسران چنين نقل شده که پس از حوادث دردناك جنگ اح ز ابن ا

  یعنى این پيروزى ما در برابر شكستى  «پيروز شدیم و روز دیگر شماما  اى محمد! یك روز »بر کوه احد قرار گرفت و با لحنى فاتحانه فریاد زد: 

یافتگان مكتب  خواهد به ابوسفيان اثبات کند که پرورش به او پاسخ گوئيد )گویا مى   به مسلمانان فرمود: فوراً  پيامبر    ،که در بدر داشتيم  است

 .« هرگز وضع ما با شما یكسان نيست شهيدان ما در بهشتند و کشتگان شما در دوزخ » من همه آگاهى دارند( مسلمانان گفتند: 

  شما   و  هستيم  عزى ما داراى بت بزرگ  ؛  لنا العزى و لا عزى لكم» عار افتخار آميز گفت:  ابوسفيان فریاد زد و این جمله را به صورت یك ش

  تكيه   و  سرپرست  شما   و  است  خدا  ما  گاه   تكيه  و  سرپرست؛  لكم  مولى  لا   و  مولينا  اللّه»:  بگوئيد   آنها   شعار   برابر   در  هم   شما  فرمود    پيامبر  «ندارید 

 .« ندارید گاهى
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  زد   فریاد  و  آویخت در  «هبل »  بت  دامن  به  و  برداشت  «عزى«  بت  از  دست  دید،مى   ناتوان  اسلامى  زنده  شعار  این  مقابل  در  را خود  که  ابوسفيان 

؛  اجل  و  اعلى   اللهّ»  بگویند   و   بكوبند   محكمتر  و   نيرومندتر   شعارى   با   نيز   را   جاهلى   شعار   این   که  داد   دستور     پيامبر.  « هبل  باد   سربلند؛  !هبل  اعل »

 «بالاتر استخداوند برتر و 

ها و  اى نگرفت فریاد زد: ميعادگاه ما سرزمين بدر صغرى است. مسلمانان از ميدان جنگ با زخم ابوسفيان که از این شعارهاى گوناگون خود بهره 

ار داد که در  جراحات فراوان بازگشتند در حالى که از حوادث دردناك احد سخت ناراحت بودند در این هنگام آیه بالا نازل شد و به آنها هشد

تعقيب مشرکان کوتاهى نكنند و از این حوادث دردناك ناراحت نشوند، مسلمانان با همان حال به تعقيب دشمن برخاستند و هنگامى که خبر به  

 مشرکان رسيد با سرعت از مدینه دور شدند و به مكه بازگشتند. 

هاى دشمن را از نظر دور ندارند و در برابر هر وسيله مبارزه اعم از مبارزه  یك از تاکتيكآموزد که مسلمانان باید هيچ ن نزول به ما مى أاین ش 

هاى  هاى آنها سلاح هاى نيرومندتر، و در برابر سلاح تر فراهم سازند، در برابر منطق دشمنان، منطق تر و کوبنده اى محكم جسمى و روانى وسيله 

 تر فراهم سازند و گرنه حوادث به نفع دشمن تغيير شكل خواهد داد. کوبندهبرتر و، حتى در برابر شعارهاى آنها شعارهاى 

بنابراین در عصرى همچون عصر ما باید به جاى تاسف خوردن در برابر حوادث دردناك و مفاسد وحشتناکى که مسلمانان را از هر سو احاطه  

سالم، کتب و مطبوعات سالم فراهم کنند، و در مقابل وسائل تبليغاتى  ها و مطبوعات ناکرده به طور فعالانه دست به کار شوند، در برابر کتاب 

و در  مجهز دشمنان از مجهزترین وسائل تبليغاتى روز استفاده کنند، در مقابل مراکز ناسالم، وسائل تفریح سالم براى جوانان خود فراهم سازند  

هاى جامع اسلامى را به شكل روز  دهند طرح صادى و اجتماعى ارائه مى هاى مختلف سياسى و اقتهایى که مكتب ها و تزها و دکترین مقابل طرح 

توانند موجودیت خود را حفظ کرده و به صورت یك گروه پيشرو در جهان  در اختيار همگان قرار دهند، تنها با استفاده از این روش است که مى 

 13در آیند. 

 

 ؟  میدار  خدا توکل نکردن به  یبرا  یچه عذر. 7

ان اَسُبلُ ن اَ د  ق دَْه  َو  ه َالل ّ َعَ   ك ّ  َن ت و  لَ ّ
 
اَل  اَأ م  ن َّو   صْبِه 

ل  ََو  اََعَ   ََآذ يْتُمُون اََم  هَََو عَ   هََالل ّ
ك ّ وُنَ َف ليْ ت و  ّ كَه  14المُْت و 

که    يکرد، و قطعاً بر آزار  تیو سعادت[ مان هدا   ي]خوشبخت   يِهاکه ما را به راه   ي در حال   م،ياست که بر خدا توکل نكن  ياو ما را چه عذر و بهانه 

 کنندگان فقط بر خدا توکل کنند. توکل  دی پس با  م،یورزي م  یيبايرسد، شكي شما به ما م  ه ي[ از ناحدي]در راه دعوت به توح

 شرح مختصر 

که همه کارها به دست اوست،   ميدانيو م ميشناسي که او را م یيهاکه او ما را به راه  ي در حال  م،یدار خداتوکل نكردن به  يبرا يچه عذریعني 

ََ»  گونه که به پيامبر دستور داده شده است:همان   15کرده است؟  تیهدا ه َالل ّ َعَ   ْ ك ّ ت و  ذ اهُمَْو 
 
َو د عَْأ المُْن افهقهي  َو  ين  فهره

َالكَْ  عه َتطُه لَ  َو  ف  ك  هَََو  كهيلًَََبهالل ّ  16و 

 «. است که خدا نگهبان و کارساز ]انسان[ باشد  ي و از کافران و منافقان اطاعت مكن و آزارشان را واگذار و بر خدا توکل کن، و کاف

 

 
 106،  4تفسیر نمونه، ج 13
 12سوره ابراهیم، آیه  14
 82، ص 3تفسیر صافی، فیض کاشانی، ج 15
 48، آیهاحزابسوره   16



 خدا کافی است  . 8

سْبهَُُ َح  هُو  َف  ه َالل ّ َعَ   ْ ك ّ ت و  نَْي  م  َ َإهن َّو  مْرهههََب الهغََُالل ّ
 
َََق دََْأ ع ل  ََُج  ََالل ّ ءٍَََلهكُهّ ْ  17ق دْرًاََشَ 

  ي زيهر چ  يبرا  ناً يقی رساند؛  ي اش را ]به هر کس که بخواهد[ م است، ]و[ خدا فرمان و خواسته   يکاف   شی که بر خدا توکل کند، خدا برا  و هر کس

 قرار داده است.  يااندازه

 شرح مختصر 

لاَ یَأْلوُكَ  ، مِنْهَا أَنْ تَتوَکََّلَ عَلىَ اَللَّهِ فِي أُموُرِكَ کُلِّهَا، فَمَا فَعلََ بكَِ کُنتَْ عَنْهُ رَاضِياً، تَعْلمَُ أنََّهُ  :  »اَلتَّوکَُّلُ علََى اَللَّهِ دَرَجاَت  عَنْ أَبِي اَلْحَسنَِ اَلْأوََّلِ  

 «. 18[ فِيهَا وَ فِي غَيرِْهَا [ وَ ثِقْ ]بِهِ ، فَتَوکََّلْ علََى اَللَّهِ بِتَفوِْیضِ ذَلكَِ ]إِلَيْهِ لْحُكْمَ فِي ذلَكَِ لَهُ خَيْراً وَ فَضْلاً، وَ تَعلَْمُ أَنَّ اَ

  که با   ي و هر کار  ي به خدا توکل کن  ت یاست که در تمام کارها  ن ی از آنها ا  ي كیدارد،    ي شده است: »توکل بر خدا مراتب   تیروا   از امام کاظم  

به خدا، بر    آن  ي که حكم در آن از آن اوست، پس با واگذار   ي و بدان  کندي نم   غی و فضل تو در  ر ي که او از خ  ي و بدان  ي باش  ي از آن راض   کند،ي تو م 

 آن به او اعتماد کن.   رياو توکل کن« و در آن و غ 

 

 تأثیر فقط با اذن خدا  . 9

اَال ّجْو ىَإ نَ ن ّم  انهَََمه يطْ  ينَ َلِه حْزُنَ َالش ّ ه نوُاََالَ ّ ََآم  ل يسْ  مََْو  ارههّه يئًْاََبهض  ََش  هََبهإهذْنهََإهلَ ّ ََالل ّ هََو عَ   هََالل ّ
ك ّ نوُنَ َف ليْ ت و   19المُْؤْمه

  ي گزند  چي تواند هي نم   يکند، ول   ني است تا مؤمنان را اندوهگ  طاني[ شهي[ از ]ناحل يدلي ب   یيمنطق و رازگوي محرمانه ]ب  يکه گفتگو  ستين  ن یجز ا

 مصون است.[  طان يکننده به خدا از گزند شبر خدا توکل کنند ]که توکل  د یبه آنان برساند مگر به فرمان خدا. و مؤمنان فقط با 

 شرح مختصر 

  را ی است، ز  طاني از ش  نی و ا  دهدي دل رخ م   مارانيمنافقان و ب  ني است که در آن روزها ب  ىینجوا   دهد،ي کلام نشان م  اقيکه سمراد از نجوا، چنان 

  به هستند که    يبت يرا آشفته سازد تا گمان کنند که در مص  شان یهاکند و دل   ني تا آنها را غمگ  دهد ي جلوه م  بایز   شان یها اوست که آن را در دل 

نجوا جز به    ای  طان يامر به دست خداوند متعال است و ش  نكهیا  يادآوری که بر آنها نازل شده است. سپس خداوند متعال با    یيو بلا  دهي آنها رس

متعال    وند خدا  را یاو نترسند، ز   ب يبه او توکل کنند و از آس  د یکرد. پس با   زهيمؤمنان را پاک  يهابرساند، دل   يبي به آنها آس  تواندي اذن خداوند نم 

مؤمن است، پس اگر مؤمن   مانی از لوازم ا نیا را یکرده است ز  بياست و آنها را به توکل بر او ترغ يکنندگان کاف توکل  ي فرموده است که او برا

 20است.  يآنها کاف   يبر او توکل کنند که او برا دی هستند با

 

 راز نصرت خدا. 10

َيثُ بهتَّا قدام كَُ َي نصُُكُمَو  واَالله   21مَاهنَت نصُُُ

 
 3سوره طلاق، آیه  17
 409، ص5تفسیر برهان، بحرانی، ج  18
 10سوره مجادله، آیه  19
 187، ص19تفسیر المیزان، ج 20
 7سوره محمد، آیه 21



 گرداند. هایتان را استوار مي کند و گام اگر خدا را یاري کنيد شما را یاري مي 

 شرح مختصر 

نفوذ مؤمنان    تی رعب در دل کافران، هدا  جاد یو غلبه بر دشمنشان است، مانند ا  ي روزي پ  ي اسباب لازم برا  يآنها، اعطا  ي مراد از نصرت خداوند برا

  ق ی اد مص   ن یاز بارزتر   رای قلوب است، ز  ت یو تقو  قی تشو  ي برا  يابه »ثبات قدم« استعاره   حی اساس، تصر  نی مؤمنان. بر ا  قی و تشو  ج يبر آنها، و بس

 22است.  ي روزيپ

 

 ترس از غیرخدا ممنوع . 11
ل ّكُمَْت هْت دُونَ  ل ع  ل يكُْمَْو  َع  َنهعْم تِه تهم ّ

ُ
لِه َو  وْنِه

وهُْمَْو اخْش  ْش  َتَ   23ف ل 

 . د یشو  تی[ هدايآن است که نعمتم را بر شما کامل کنم تا ]به احكام و سنن اله  يقبله[ برا  ر ييو ]تغ د،يو از من بترس دي از آنان نترس ن یبنابرا 

 شرح مختصر 

کس جز خدا ترس داشت و تنها باید از نافرمانى خدا و  چيز و هيچ یكى از اصول کلى و اساسى تربيت توحيدى اسلام آن است که نباید از هيچ 

اگر این اصل بر روح و جان مسلمانان پرتو بيفكند، هرگز شكست   س از عمل خود است.مقام عدالت و داورى او ترسيد که آن هم در حقيقت تر

ترسند؛  نمایانى هستند که برعكس دستور آیه فوق، گاه از شرق و گاه از غرب و گاه از منافقان داخلى مى اما متأسفانه مسلمان   نخواهند خورد. 

 24اند.رو، هميشه زبون و حقير و شكست خورده ترسند مگر از خدا و ازاین کس مى یعنى از همه چيز و همه 

 

 شما برترید. 12

نهيَ َوَلَ َإهنَْكُنتُْمَْمُؤْمه وْن 
عْل 
 
نْتُمَُالِْ

 
أ نوُاَو  زْ  َتَ  لَ  نوُاَو   25ت هه

  د ی مشو  ن يرسد[ اندوهگي که به شما م   یي هاي آمدها و حوادث و سختش يو ]از پ  د ينكن  ي حق و در جهاد با دشمن[ سست  يِهاو ]در انجام فرمان 

 . د یبرتر  د، يکه شما اگر مؤمن باش

 

 استقامت بر خداباوری . 13

زَْ إ َتَ  لَ  َتَ  افوُاَو  لَ ّ
 
ةَُأ ئهك  ل  مَُالمْ  يهْه

ل  لَُع  امُواَت ت ن  ّ َاسْت ق  َثُم ّ ُ بُّن اَالل ّ َق الوُاَر  ين  ه َالَ ّ واَن ّ ُ بشِْه
 
دُونَ نوُاَو أ َكُنتُْمَْتوُع  تِّه

َال   26بهالْْ ن ةّه

شوند ]و  ي فرشتگان بر آنان نازل م  دند، ی [ استقامت ورزقتيحق  ن یعمل بر ا  داني که گفتند: پروردگار ما خداست؛ سپس ]در م  ي کسان  د یترد يب

 دادند، بشارت باد. ي که وعده م ي و شما را به بهشت دينباش ن يو اندوهگ دي :[ مترسند یگو يم

 
 229، ص18تفسیر المیزان، ج 22
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نوُنَ  زْ  َهُمَْيَ  لَ  مَْو  يهْه
ل  وفٌَْع  َخ  امُواَف ل  َاسْت ق  َثُم ّ ُ بُّن اَالل ّ َق الوُاَر  ين  ه َالَ ّ  27إهن ّ

  ن ي بر آنان است و نه اندوهگ  ي م ينه ب  دند، ی[ استقامت ورز قتي حق  ن یعمل بر ا  دان يکه گفتند: پروردگار ما الله است، سپس ]در م  ي کسان   د یترد يب

 شوند. يم

 شرح مختصر 

  فاستقيموا   اللّه   ربنا   و قد قلتم»فرماید:  کند و بعد از تلاوت آن مى البلاغه این آیه را با عبارت گویا و پر معنایى تفسير مى نهج   176در خطبه   على  

  ما  پروردگار  گفتيد شما  ؛عنها تخالفوا لا و فيها، تبتدعوا  لا و منها، تمرقوا لا ثم عبادته، من الصالحة  الطریقة على  و امره منهاج على  و کتابه على

  استقامت   او،   شایسته  پرستش   طریق   در   و   داده،   فرمان   که   راهى   در   و  او،   کتاب   دستورهاى  انجام   بر   کنيد،   پایمردى   سخن   این   سر   بر   اکنون   است   اللّه

 «. نيدنك  مخالفت  آن  با هرگز  و  مگذارید بدعت  او آئين   در  نشوید، خارج  فرمانش  دایره   از دهيد،   خرج به

 

 پاداش پایداری بر طریق حق . 14

قًاَ د  اءًَغ  ينْ اهُمَْم  سْق 
َلِ   ةه يق  ره َالط ّ

امُواَعَ   َاسْت ق  وه
نَْل 
 
 28و أ

 . کرد  م يخواه راب ي س يکنند حتماً آنان را از آب فراوان يداری حق پا قه یو اگر ]انس و جن[ بر طر 

 شرح مختصر 

ََ»   گذارد؛هرگاه مجاهدت باشد، هدایت الهي هم هست؛ یعني وقتي این مجاهدت شد، این از خودگذشتگي به وجود آمد، خداي متعال وانمي  ين  و الَذ
نذهُمََفيناََه دواَج ي    هدایت   بر  علاوه  داد؛   خواهد  آنها  به  را  خودش   هدایت   هم  متعال  خداي   بشود،   ظاهر  بندگانش   مجاهدت  وقتي  «29سُبُل ناََل  هده

ا ن»: فرمود  که  بود  خواهد  هم  پيشرفت و  موفّقيتّ  الهي،  وهََو 
ََاست قامواََل  ةهََعَ   ريق  ينٰهُمََالطذ قًاََماءًََلَ  سق  د    آب   از  کردن  سيراب یعني «غدقَماء» «غ 

استقامت یعني  -کنيد، استقامت کنيد   پافشاري راه این  در   اگر. است زندگي   مشكلات همه حل  از  کنایه  گویندمي  مفسّرین  که  زلال آب   و وانافر

ها برطرف  درست حرکت کنيد، در همين طریق مستقيم حرکت بكنيد، مسلّماً مشكلات زندگي هم حل خواهد شد، گرفتاري   -منحرف نشدن 

 . 30ها برطرف خواهد شد؛ ما باید به این نكته هميشه توجه داشته باشيم خواهد شد، ضعف 
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 مداریو ولایت  پذیری ولایت 

 اطاعتی از جنس اطاعت از خدا  . 1

نكُْمََْي َمه مْره
 
َالِْ ولِه

ُ
َو أ يعُواَالر ّسُول  طه

 
َو أ يعُواَالل ّ  طه

 
نوُاَأ َآم  ين  ه اَالَ ّ ه  يُّ

 
عْتُمَََْف إهنَْاَأ َََت ن از  ءٍَََفِه ْ َََف رُدُّوهَََُشَ  هَََإهل  الر ّسُولهَََالل ّ نوُنَ ََكُنتُْمَََْإهنَََْو  هَََتؤُْمه َبهالل ّ

الِْ وْمهَ رهََو  يْرٌََذ لهك ََالْْخه نََُخ  حْس 
 
يلًََو أ وه

ْ
 31ت أ

باشند[  ي مقام عصمت م يدارا  امبرياند و چون پتيبو صاحبان امر خودتان ]که امامان از اهل  امبري[ از پزيو ]ن دي! از خدا اطاعت کنمانیاهل ا يا

[  افتنشی  صلهيف ي آن را ]برا د،ي[ نزاع داشتامبري پس از پ  ين يو حكومت و جانش ي و معنو  ي]از احكام و امور ماد  ي زي. و اگر درباره چ دياطاعت کن

 است.  كوتر يشما بهتر واز نظر عاقبت ن ي ]ارجاع دادن[ برا ن یا د؛ يارجاع ده امبريبه خدا و پ د، یدار مان ی ا امتياگر به خدا و روز ق

 شرح مختصر 

را به   ایرعا   زين  ه یآ نیکرد، در ا   بيمردم ترغ  انيدر م يعدالت و برابر نيو تأم  ا یقبل، حاکمان را به احقاق حقوق رعا  هیدر آ يوقتخداوند متعال  

به اطاعت   ي عنی  د«، ياز خدا اطاعت کن د، یاآورده مان یکه ا ي کسان يفرمود: »ا نی نمود. بنابرا بياز آنها و رجوع به آنها ترغ يروياطاعت از آنها، پ

 . ديباش  بند یکرده است، پا ي خداوند متعال در آنچه به شما امر و نهاز 

که گمان    يو قطع توهم کسان  حي . او فقط به عنوان مبالغه در توضدي باش  بندیپا  زي ن  به اطاعت از رسولش    ي عنی  د«،ي»و از رسول خدا اطاعت کن

منََفرموده اوست: »  نیکرد. مشابه ا   انيامر به اطاعت از رسول را به طور خاص ب  ست،يلازم ن  ست،ين  حكامبه آنچه در قرآن از ا  يبندیپا  کننديم
؛ ماَآتاكمَالرسولَفخذوهَوَماَنهاكمَعنهَفانتهواَهر که از رسول خدا اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده است.« » ؛ يطعَالرسولَفقدَأطاعَالله

نفس    ي هوا  يو او از رو ؛  وماَينطقَعنَالهوی» .  « ديکن  ي کرده است، خوددار  ي و از آنچه شما را نه  د ی ريرا بگ  چه رسول برایتان آورده پس آن

او رسول خداست، به    نكه یاطاعت از رسول، اطاعت از خداست و اطاعت از اوامر او، اطاعت از اوامر خداست. اما دانستن ا  رای.« زد یگو ي نم  سخن

و پس از    ات ياطاعت از رسول در زمان ح  .ستين  ي گری از آنها د  ي كیو    شودي جز با شناخت خدا کامل نم   نی منزله شناخت رسالت اوست و ا

را تا روز    انيکه او همه جهان  ميداني م   نيقیهمه مكلفان واجب است و به    ياو پس از مرگش برا  عتیشر  از  ي روي پ  رایمرگش واجب است، ز 

 همه آنهاست.  ياو رسول خدا برا ميداني به آن فراخوانده است، همانطور که م  امتيق

الامر امامان از خاندان محمد هستند. خداوند اطاعت از    يت شده است: اول یروا  صادق  امام  باقر و  امام  الامر از شما« توسط    يعبارت او »و اول 

  ي که اطاعت از کس ستين زیخداوند جا يآنها را به طور مطلق واجب کرده است، همانطور که اطاعت از خود و رسولش را واجب کرده است. برا

ه شده باشد و از خطا و امر به منكر در امان  ظاهرش شناخت نند که عصمتش ثابت شده باشد و باطنش ما يرا به طور مطلق واجب کند، مگر کس

  کند، ي م   يکه از او نافرمان  يتر از آن است که به اطاعت کس. خداوند متعال منزه کندي از آنها صدق نم   ري غ  يعلما  ا یامر در مورد حاکمان    نی باشد. ا

است،    رممكن يکه با هم اختلاف دارند، غ  يت از کساناطاع  را یز  ارند،شود که در گفتار و کردار با هم اختلاف د  يکسان   ميتسل  ا یفرمان دهد  

 است.  رممكن ي چه که آنها در آن اختلاف دارند، غطور که جمع شدن آن همان 

طور که  امر را با اطاعت از رسولش مرتبط نكرده است، همان  ي ا ياست که خداوند متعال، اطاعت از اول ن ی امر دلالت دارد ا ن ی آنچه بر ا ن، ي همچن

امر و بر همه    يا يطور که رسول بر اولامر بر همه خلق برترند، همان   ي اياول  نكهیاز رسول را با اطاعت از خود مرتبط کرده است، مگر ا  اطاعت

مقام و عدالت آنها    ي ت آنها ثابت شده و امت بر بلنداست که امامت و عصم  از خاندان محمد    ت یامامان هدا  في توص  ن یخلق برتر است. ا

  د، ی خود اختلاف کرد  ن یاز د  ي: اگر در امري عنی.« »خدا و رسول«  ديآن را به صاحب امر برگردان  د،ی اختلاف کرد  ي زياند: »و اگر در چاجماع کرده 

که پس از    يامامان  هکه ارجاع آن ب  میيگوي است. ما م  يمجاهد، قتاده و سود   ي رأ  نی . ادي اختلاف آن را به کتاب خدا و سنت رسول ارجاع ده
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او در امتش هستند،    نان ياو و جانش  عتیآنها حافظان شر   را یاوست، ز   ات يدر زمان ح  امبريمانند ارجاع آن به پ  شوند،ي او م  ن يجانش  امبري وفات پ

.« چقدر  د یدار   مانی ا  ز يفرموده بزرگ کرد: »اگر به خدا و روز رستاخ  ن یو با ا  د یيا تأ ر  ن ی کردند. سپس خداوند متعال ا  ي رويدر آن از او پ  ن یبنابرا

است«    كوتر ي»بهتر و ن  امبر يامر است. ارجاع آن به خدا و پ  ي ايو اول  امبرش يواضح و آشكار است. »ذلك« اشاره به اطاعت از خدا، اطاعت از پ

 32بهتر.  جهينت ي عنی

 

   اهداف اوحفظ جان ولی و تحقق . 2

ََ َعَ   ين ة  ده َالمْ  ل  يهَو د خ  فْل ةٍَََحه نَََْغ  اَََمه هْلهه 
 
دَ ََأ اَََف و ج  يْهَََفهيه 

نهَََر جُل 
قْت تهل  اََي  ذ  نَََْه  تهههَََمه يع  اَََشه ذ  نَََْو ه  دُوهّههَََمه اث هَََُع  يَََف اسْت غ  ه نَََْالَ ّ تهههَََمه يع  َََشه ََعَ  

هي نَََْالَ ّ دُوهّههَََمه ز هَََُع  ك  َََف و  َََمُوس  ل يهْهَََف ق ض  صْب حَ ...ََََع 
 
َي سْت صُْهخُهََََُف أ مْسه

 
هَُبهالِْ هيَاسْت نصُْ   ق بَُّف إهذ اَالَ ّ ائهفًاَي تَ   َخ  ين ةه ده َالمْ  َََُق ال َفِه َََل  َإهن كّ َََمُوس 

وهيٌَّ غ 
 33مُبهيٌََل 

خبر بودند، پس دو مرد را در  ي گذشت[ بي چه در شهر مکردند و از آن ي ها استراحت مکه اهل آن ]در خانه   ي [ به شهر وارد شد در حاليو ]موس

  ي بود از موس   روانشيکه از پاز دشمنانش، آن   گری و آن د  روانش،ياز پ  كی  نی کردند، اي [ زد و خورد مگری كدی  يکه با هم ]به قصد نابود  افتی آنجا  

آن شب را[ در آن شهر با حالت    ي ]موس  پس .... به او زد و او را کشت  ي مشت   يکرد، پس موس  ي اریکه از دشمنانش بود درخواست    ي بر ضد کس

خواسته بود،    ياریاز او    روزیکه دآن   د ی پس ناگهان د  د؛يکشي که ]آثار و عواقب حادثه اتفاق افتاده را[ انتظار م  يصبح کرد، در حال   يو نگران   ميب

  ان يبا فرعون  روي بدون قدرت و ن  نكه یاز ا  تيمراه]و گ   ، يآشكار هست   ي به او[ گفت: همانا تو گمراه  ي خواند، ]موسي م   يادرس ی را به فر  ي دوباره و

 .[داستيپ  ،يپرداز  ي به زد و خورد م

 شرح مختصر 

ف او  گاه نباید ولي خرج دیگران شود، بلكه شيعيان ولي باید براي حفظ جان ولي و تحقق اهدادرسي که از این آیه باید گرفت این است که هيچ 

 فداکاري نمایند. 

در درگيرى اول دخالت کرد و آن مرد قبطى )فرعونى( کشته شد، این خبر به سرعت در شهر پيچيد، به طورى که موسى    وقتى موسى    .1

درگيرى دوم  دهند و در همين حين  ترسيد و هر لحظه منتظر حادثه یا خبرى جدید بود تا ببيند که عوامل حكومت فرعون چه واکنشى نشان مى 

 پيش آمد. 

یك انقلاب به شمار    ة دار موسى( با قبطيان، )یعنى فرعونيان( کارى ساده نبود، بلكه مقدمه و جرقاسرائيل طرف . درگيرى سبطيان )یعنى بنى 2

و با آنان درگير شده    تهسدادند، اکنون در برابر دشمن به پا خابردگان فرعونيان را تشكيل مى   ها طبقه اسرائيل که سال آمد؛ چون ملت بنى مى

 کرد. مشكل ایجاد مى   اسرائيل و موسى گذشت و پيامدهاى آن براى بنى رو حكومت فرعون از این ماجرا به سادگى نمى ازاین  بودند. 

مردى ناآرام و    ،ود اسرائيلى که درگيرى اول و دوم را ایجاد کرده ب شود که آن مرد بنى همين سوره استفاده مى   15  . از تعبيرات این آیه و آیه 3

صفت یا تحت تأثير القائات شيطانى که عامل درگيرى زودرس سبطيان با قبطيان شد و حتى پاى موسى را به  جاهل و گمراه بود؛ فردى شيطان 

 این ماجراها کشيد. 

ناچار شد که به نداى او    خواست، پس موسى  اسرائيلى جاهل و گمراه بود، ولى مورد ستم واقع شده و از موسى کمك مى . این مرد بنى 4

 پاسخ مثبت دهد و در درگيرى دخالت کند، تا آن مظلوم را از چنگ ظالمان فرعونى نجات دهد. 
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شود که خبر درگيرى اول و کشته شدن یك نفر به دست موسى،  آميز مرد قبطى )فرعونى( در این درگيرى دوم استفاده مى . از سخنان اعتراض 5

 کشيد و همين سبب شد که موسى در درگيرى دوم کوتاه آمد.   فرعونى آن را به رخ موسى    کارتم ین شخص سپخش شده بود، به طورى که ا

خواهى  رو بود که آن مرد قبطى به او اعتراض کرد که مگر تو نمى طلبى خود را آشكار ساخته بود و ازاین از همان جوانى نيت اصلاح   . موسى  6

 ؟گر باشى اصلاح

کارى نداشت، ولى آن مرد چون  طلبى و دفع ظلم وارد شد و قصد جبارى و ستم با نيت اصلاح   گيرى در هر دو در  موسى    البتّه روشن است که 

 گفت.   ترسيده بود، این سخنان ناشایست را به موسى 

 ها:ها و پیام آموزه

هاى  داران جاهل و ناآرام خود هشدار دهند که درگيرى طرف . رهبران الهى به  2  گيرى کنيد.هاى او را پى . مراقب دشمن باشيد و خبر واکنش1

. دشمنان مردان  4  . پاسخ فریادرسى مظلومان را بدهيد و به آنان کمك کنيد )هرچند آنان جاهل و گمراه باشند(.3  مكرر و بيهوده ایجاد نكنند.

تبليغاتى به    بهانه  پسدهند )کنند و امور را وارونه جلوه مى مى . دشمنان عليه رهبران الهى تبليغات سوء  5  زن هستند.الهى، افرادى ترسو و تهمت 

 34طلبى مطلوب انسان و ستمكارى نامطلوب اوست.. اصلاح 6 دست آنان ندهيد(. 

 

 جایگاه اختیار در برابر فرمان ولی  . 3

مْرهههَ
 
نَْأ ةَُمه َل هُمَُالْْهير   نَْي كُون 

 
مْرًاَأ

 
ر سُولَُُأ َو  ُ َالل ّ ن ةٍَإهذ اَق ض  َمُؤْمه

لَ  نٍَو  َلهمُؤْمه ن  اَكَ  م  نَْمََْو  م  َََو  َ ََي عْصه َََُالل ّ ر سُول  دَََْو  َََف ق  ل ّ لًََََض  ل   35مُبهيناًَََض 

  امبرش يباشد؛ و هرکس خدا و پ  ار ي آنان در کار خودشان اخت  يحكم کنند برا را    يکار   امبرش يکه خدا و پ  ي را نرسد هنگام  ي مرد و زن مؤمن  چ يو ه

 آشكار گمراه شده است.   ي به صورت ناًيق یکند  ي را نافرمان

 شرح مختصر 

درست مانند این  فرماید: انسان در برابر فرمان خدا و رسول اختيارى ندارد، نباید براى کسى مایه تعجب باشد زیرا این کار،  این که آیه شریفه مى 

ام غذا یا داروى مصرف کنى. خداوند نيز ما را از  چه من دستور داده است که پزشك با قاطعيت به بيمار خود بگوید: تو حق ندارى غير از آن 

 داند. انتخاب آزاد، طبق ميل شخصى در برابر فرامين الهى منع کرده است، زیرا او راه سعادت ما را بهتر از ما مى 

یا عباد الله انتم کالمرضى و رب العالمين کالطبيب... الا فسلموا لله امره تكونوا من الفائزین اى  »فرمود:    خوانيم که رسول خدا  مى در روایت  

بندگان خدا! شما همچون بيمار و خدا مانند طبيب است، مصلحت مریض در نسخه طبيب است نه آنچه بيمار تمایل دارد، پس تسليم امر خدا  

 « ستگار شوید. باشيد تا ر

 ها:ها و پیام آموزه

کدام سبب ایجاد حق در برابر قانون الهى  المللى، هيچ هاى بين سن و سواد و نژاد و قدرت و ثروت و شهرت و قبيله و طرفدار و سازمان   - 1

نٍََكَنَ َامشود. »نمى  همُؤْمه ن ةٍََلََوَ َل     «مُؤْمه

 .  است رسول   و خدا برابر در  تعبد ایمان،  نشانه  -2
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 . ندارند تفاوتى  مرد  و زن  تعبد،  و تسليم  در   -3

ََإهذا». الاجراستواجب خداوند دستورهاى همچون   ،  اکرم پيامبر  دستورهاى   -4    «ر سُولََُُوَ َا لّلََُق ض 

 . دارند کامل  ولایت مردم  امور  بر  رسول  و  خدا -5

ةََُل هُمََُكَنَ َما» .( ندارد  نظر  اظهار حقّ کسهيچ  است، روشن  الهى حكم  که آنجا . )است ممنوع ،نص  برابر  در اجتهاد  -6    «ا لْْهير  

ةَُا لْْهََل هُمََُ-َكَنَ َما». است الهى قوانين چارچوب  در   انسان آزادى  -7  «   ير  

 عقل باید تابع وحى و سليقه باید تابع وظيفه باشد.   -8

نََْوَ . است آشكار انحراف  و  معصيت باشد، رسول و خدا  قضاوت  و قانون  مخالف  که اىنظریه  و  انتخاب هر -  9 ََم  للًََ...ََا لّلَ َي عْصه  . مُبهيناًََض 

 

 کننده در مخالفت با ولی  زیان. 4

ََ الر ّسُول  يعُواَ طه
 
و أ َ الل ّ  يعُواَ طه

 
أ ل وّْاَََف إهنَْقلَُْ اَََت و  ل يهْهَََف إهن ّم  اَََع  َََم  ّل  ل يكُْمَََْحُه اَََو ع  ّلتُْمَََْم  إهنَََْحُه يعُوهَََُو  اَََت هْت دُواَََتطُه م  َََو  َََالر ّسُولهَََعَ   غَََُإهلَ ّ ََالْْ ل 
 36المُْبهيَُ

[ بر او فقط آن  رای شود، زي نم  امبر يمتوجه پ ي انی]ز  د يبگردان ي پس اگر رو د؛ ياطاعت کن ز يرا ن  امبريپ  نی و ا د يبگو: خدا را ]در همه امور[ اطاعت کن

  ت یهدا  دي[ است که بر عهده شما نهاده شده است. و اگر او را اطاعت کنيتيبر شما هم آن ]مسؤولاش نهاده شده و  [ است که بر عهده يتي]مسؤول

 .ستي[ نيوح ام يجز رساندن آشكار ]پ امبري پ ن ی. و بر عهده اد يابیيم

 شرح مختصر 

د یا نپذیرند و پذیرش و عدم پذیرش این  ظف است فرمان خدا را آشكارا به همگان برساند خواه بپذیرن ؤم  از خدا و پيامبر باید تبعيت شود. پيامبر 

ظف نيست که مردم را اجبار به هدایت و قبول دعوت کند. جالب اینكه از  ؤهرگز م دعوت، سود و زیانش متوجه خود آنها خواهد شد و پيامبر 

و هم اطاعت صادقانه از دعوت او    ها در آیه فوق تعبير به بار )سنگين( شده است، و در واقع چنين است هم وظيفه رسالت پيامبر  مسئوليت 

  در وصف پيامبر    بارى است بر دوش که باید آن را به منزل رساند و جز مردم مخلص توانایى حمل آن را ندارند، لذا در روایتى از امام باقر  

  انتم   و  مسئول   فانى  کتابه  من   حملكم  فيما   جل  و   عز   ه یا معاشر قراء القرآن اتقوا اللّ»کند که فرمود:  چنين نقل مى   که از پيامبر    خوانيممى

  بترسيد،   بزرگ   خداوند  از !  قرآن  خوانندگان   اى:  37سنتى   و   اللّه   کتاب   من   حملتم   عما   فتسألون   انتم  اما   و   الرسالة،  تبليغ   عن   مسئول   انى :  مسئولون

  در   شما  اما  مسئولم،  رسالت  تبليغ  برابر  در   من:  مسئوليد   هم  شما  و  مسئولم   من  که  چرا   است،  نهاده   شما   دوش   بر   که  کتابش   به   نسبت  بپرهيزید

همين تعلق دارد که  که به پيغامبر  بر پيغامبر نيست الّا رسانيدنى روشن، براى آن   38.« است  شده  نهاده   دوشتان   بر  که  من   سنت  و   اللّه  کتاب  برابر

چه امتثال مأمور به و تولى فعل و گذاردن بر وجه  و آن  -جلّ جلاله   -دعوت کند و برساند، آنچه لطف و توفيق و اقدار و تمكين است بر خداى  

 39مأمور به به مكلفّ تعلّق دارد، و هریكى را فعلى ظاهر است که کار اوست که جز او نكند و نتواند کردن. 
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 شهادت 

 شهادت، مرگ تاجرانه. 1

َإ اشتَ  َ اللذ  َ نَ ََینذ نيَ ََمه هُمََالمُؤمه نفُس 
 
موال هُمََأ

 
نذَََو أ

 
بيلهَََفََِيقُاتهلونَ ََالْ نذةَ ََل هُمَََُبهأ هَََس  ي قتلُونَ ََاللذ يُقت لونَ ََف  ل يههَََو عدًاََو  اَََع  قًّ َََح  ََالتذوراةهَََفِه

َو الإهنجيلهَ القُرآنهََ َو  نََ م  َو  ههََ بهع هده وفىَ
 
َأ نَ َ َمه هََ َاللذ واََ َف است بشِه كُمََُ َبهب يعه يَ َالَذ َباي عتُمَ َبهههََ َو ذلهك ََ َهُوَ َ الع ظيمََُ وزَُ  40الف 

کنند،  گونه که:( در راه خدا پيكار مي شان را خریداري کرده، که )در برابرش( بهشت براي آنان باشد؛ )به این ها و اموالخداوند از مؤمنان، جان 

حقّي است بر او، که در تورات و انجيل و قرآن ذکر فرموده؛ و چه کسي از خدا به عهدش وفادارتر است؟! شوند؛ این وعده  کشند و کشته مي مي

 !اید؛ و این است آن پيروزي بزرگاکنون بشارت باد بر شما، به داد و ستدي که با خدا کرده 

 شرح مختصر 

که   کندي . او اشاره مکندي م  انيبهشت ب کنند،ي د در راه خدا جهاد م که با جان و مال خو يخود را به کسان يوعده قطع ه یآ  نیخداوند متعال در ا

و به   ده استعاره درآور  ك یذکر کرده است. خداوند متعال آن را به صورت   ز يطور که در قرآن نذکر کرده است، همان  ز ين ل ي را در تورات و انج ن یا

و مؤمنان را فروشنده و جان و مال آنها را کالا و جنس فروخته شده و بهشت      دار ی کرده است. او خود را خر  في و فروش توص  دی خر  كیعنوان  

  ن و فروششا   د یاست. سپس مؤمنان را به خر  في استعاره لط  كی  نی و فروش قرار داده است. ا  دی و قرآن را پشتوانه خر  لي را بها و تورات و انج

 41. د یگو ي م كیتبر  ا به آنان ر بزرگ يروز يپ  نی و ا دهد ي بشارت م 

 

 شهادت، ادامه زندگی . 2

َاللههَا مواتاًَ بيله َقتُهلواَفیَس  ين 
َالَذ ذ بَ  س  َلََتَ  نَف ضلههَََو  َبهمآَءاتاهُمَُالُلهَمه رهحي 

مَيرُز قونَف  بهّهه َر  ند  حيآءٌَعه
َل مََََب لَا  ين  َبهالَذ ون  َي ست بشِه و 

وفٌَ مَا لََّخ  قواَبههه نونَي لح  ز  َلََهُمَيَ  مَو  يهه
ل   42ع 

چه از که خدا به آن   يشوند. در حالي داده م   ياند و نزد پروردگارشان روز اند، بلكه زنده و هرگز گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شدند مرده 

  ل ی اند ]و سرانجام به شرف شهادت ناسته وي و هنوز به آنان نپ شانندیا ي که از پ يکسان  يبخشش و احسان خود به آنان عطا کرده شادمانند، و برا 

 شوند. ي م ني بر آنان است ونه اندوهگ  يميکنند، که نه بي م ي شوند[ شاديم

 شرح مختصر 

  یي هاگاه یو در جا  کندي شده است، به بهشت عروج م   دي که در راه حق شه  يدي است. روح شه  يو معنو  ي ق يحق  اتيح  ه، یآ  ن یمورد نظر ا  يمعنا

  ن ی ذات جاودانه نامحدود هستند. ا  يحق و از پرتوها   قیاز طر  قتيحق   اتيارواح شهدا، تجل  ن،ی. بنابرا شودي آن آماده شده است، ساکن م  يکه برا

  ي خوشبخت   ای   يروح است که بدبخت   نی بلكه ا  کند،ي پس از مرگ. انسان نه تنها روح را تجسم م   ات ي: حکندي را روشن م  يواقع   يقت يحق  فه،یشر  هیآ

بود که مؤمنان را    ن یگرفتند و خود را به آنچه ملموس است محدود کردند. قصد آنها ا  دهی را ناد  قت يحق  نی ا  گرانی . منافقان و دکندي را تجربه م 

رد کنند. با  سداشتند، دل   د يو آنچه در جهاد و کشتن در راه خداوند متعال به آن ام  دها يجهاد در راه خداوند متعال منصرف کنند و آنها را از ام  از
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  ت، يوممحر  نیو سهم آنها از ا  کندي محكوم م  یيو آنها را به ننگ و رسوا  کندي بودن سخنان آنها را اعلام م   ني دروغ  ي حال، وجدان انسان  نیا

 43سرنوشت آنهاست. 

 

 شهیدان و منتظران شهادت. 3

َ ل يهه َع  دُواَاللذ  قواَماَعاه  د  َرهجالٌَص  ني  َالمُؤمه ن  نهُممه نَف مه ب هََُق ضََم  نهُمََنَ  مه نَو  رََُم  ماََي نت ظه لواََو   44ت بديلًََب دذ

از آنان   ي بستند ]و آن ثبات قدم و دفاع از حق تا نثار جان بود[ صادقانه وفا کردند، برخ  مان يچه با خدا بر آن پهستند که به آن   ي از مؤمنان مردان

[  مانشان ي پ  ر ]د   ي لی و تبد  ر ييتغ  چ ي برند و هي از آنان ]شهادت را[ انتظار م   ي شدند[ و برخ   ل ی را به انجام رساندند ]و به شرف شهادت نا  مانشان يپ

 .اندنداده 

 شرح مختصر 

شان با خدا یعنى فداکارى تا  سر عهد و پيمان   تر بودند، و براز همه پيشگام  سى به پيامبر  أگروه خاصى از مؤمنان است که در ت آیه اشاره به  

  از   بعضى   اند،ایستاده   اندبسته   خدا   با   که   عهدى   سر بر   که  هستند  مردانى  مؤمنان   ميان   در » فرماید:  آخرین نفس و آخرین قطره خون ایستادند، مى 

  هيچگونه   انتظارند و   در  نيز  بعضى  و  نوشيدند،   شهادت  شربت  جهاد   ميدان  در  و  نمودند   تسليم  آفرین  جان   به  را  جان   کرده،  وفا  خود  عهد   به  آنها

لوُاَََماََوَ )  نكردند  پيدا  خود  کار  در  تزلزلى  و  انحراف   کمترین  و   «ندادند  خود  پيمان  و  عهد   در   تبدیل  و  تغيير يلًَََب دذ   یا   و  منافقان   عكس  به(.  ت بدْه

  پروراندند، مى   خود  ناتوان  مغز  در   اىتازه   و  شوم  فكر  روز  هر  و  افكند،مى   طرف  آن  و  طرف  این  به  را  آنها  حوادث  طوفان  که  الایمان ضعيف   مؤمنان

 45نيست.  گسستنى هرگز  بستند  او  با که عهدى  کردند اثبات و ایستادند،  استوار و ثابت کوه،  همچون اینان 

  نحن   و  السلام  عليك   و:  فيجيبه!  هو قال: السلام عليك یا بن رسول اللّ  کانوا کل من اراد الخروج ودع الحسين    ءاصحاب الحسين بكربلا  إنّ »

  وداع     امام  با   بروند  ميدان  به  خواستندمى  که  کدام  هر  کربلا  در    حسين  امام  یاران  ؛یَنْتَظِرُ  مَنْ  منِْهُمْ  وَ  نحَْبَهُ  قَضى  مَنْ   فَمنِْهُمْ  یقرأ  و  خلفك،

  فَمنِْهُمْ : فرمودمى  تلاوت   را آیه   این سپس  و گفتمى  پاسخ   آنها  به نيز   امام( وداع  سلام ) خدا رسول  پسر   اى تو  بر  سلام گفتندمى  و کردند مى

 46« .یَنْتَظرُِ  مَنْ منِْهُمْ  وَ نَحْبَهُ  قَضى مَنْ

 

 اند شهیدان زنده. 4

اتٌَ مْو 
 
َأ ه َالل ّ بهيله َس  نَْيُقْت لَُفِه قُولوُاَلهم 

َت  لَ  حْي اءٌََب لَْو 
 
نََْأ لكه َََو   47ت شْعُرُونَ َلَ 

 .ديکني را[ درك نم  ات يآن ح  ت يفيشما ]ک ياند، ول ات ي ح يبلكه ]در عالم برزخ[ دارا د،یيشوند مرده نگو ي و به آنان که در راه خدا کشته م

 شرح مختصر 

گفتند: فلانى  چهارده نفر از مسلمانان به شهادت رسيدند که شش نفر آنها از مهاجران و هشت نفر از انصار بودند. برخى از مردم مى در جنگ بدر،  

  شان یا آثار کارهایشان زنده و باقى است، بلكه یك زندگى واقعى برزخى شهدا، نه تنها نام مُرد. این آیه نازل شد و آنان را از این تفكرّ نهى کرد. 
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اى که در آن رزق و شادى و بشارت است، زندگى در جوار رحمت خدا که در آن حزن و ترس وجود ندارد. شهادت در راه خدا، شامل  دارند. زندگى 

 48شود. کشته شدن در ميدان نبرد، ترور و سوءقصد دشمنان، کشته شدن مؤمنان در دفاع از جان و ناموس و مال، در هر مكان و زمان مى

 

 جان برای رضای خدافروش . 5

َوَ ه َالل ّ اته رضْ  َم  اء  هَُابتْهغ  نَْي شِْهيَن فْس  َم  َال ّاسه ن  َُمه ب ادهََر ءُوفٌََو الل ّ  49بهالعْه

 و خدا به بندگان مهربان است.    نيرالمؤمني فروشد ]مانند امي خدا م  يخشنود  ياست که جانش را برا ي و از مردم کس

 

 پیروزی و شهادت. 6

نَْالف(َ م  اتهلََْو  ََيُق  بهيلهََفِه هََس  يُقْت لََْالل ّ وََْف 
 
غْلهبََْأ ََي  وفْ  جْرًاََنؤُْتهيههََف س 

 
يًراََأ يمًاَن صه ظه  50ع 

 داد.  مي به او خواه يگردد، پس پاداش بزرگ   روزي بر دشمن پ ایو هر که در راه خدا بجنگد و کشته شود،  

ََب(ََ ىَالْْسُْن ي يْه َإهحْد 
َبهن اَإهلَ ّ ب ّصُون  لَْت ر  نَُْقلَُْه  ب ّصَََُو نَ  نَََْبهكُمَََْن تَ  

 
يب كُمَََُأ َََُيصُه ابٍَََالل ّ ذ  نَََْبهع  ههَََمه ندْه وَََْعه

 
ين اَََأ يدْه

 
ب ّصُواَََبهأ ع كُمَََْإهن اَََّف تَ   ََم 

بهّصُونَ   
 51مُتَ 

  ا یخود   ي که خدا از سو میبري که ما درباره شما انتظار م يدر صورت   د؟یبري شهادت[ را انتظار م  ای  يروز ي]پ يكياز دو ن  ي كیدرباره ما جز    ای بگو: آ

 . میکه ما هم با شما منتظر  دی به شما برساند؛ پس انتظار بر يبه دست ما عذاب 

 شرح مختصر 

 52. سَبِيلِ اَللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فيِ سَبيِلِ الَلَّهِ فَليَْسَ فَوقَْهُ بِرٌّ : فَوْقَ کُلِّ ذِي بِرٍّ بَرٌّ حَتَّى یقُْتلََ اَلرَّجُلُ فِي قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ 

در راه خدا کشته شود، پس اگر در راه خدا کشته شود،    يکه مرد  ياست تا زمان  يگر ید  كيعمل ن  ،يكوکاريفرمود: »بالاتر از هر ن  رسول خدا  

 .« ستيبالاتر از او ن يگرید  كيعمل ن چيه

نا وَرَسولهُُ  لّه ُ ذلك لَألا وَإنَّ الدَّعيَّ ابنَ الدَّعيِّ قَد رَکَّزَ بَينَ اثنَتينِ بَينَ السلَُّهِ وَالذِلَّةِ وَهَيهاتَ مِناّ الذلَِّةُ یأَبى ال یوم عاشوراء:    و من کلام الحسين 

 53. وَالمُؤمِنونَ وَحجُور  طابتَ وَطَهُرتَ وَأنوفُ حَميَّةٍ ونَُفوسُ أبيَّةٍ مِن أن تؤُثِرَ طاعَةَ اللِئامِ علَى مَصارِعِ الكِرامِ

رده است: ميان شمشير  زاده مرا ميان دو چيز مخيّر کزاده پسر حرام ـ در بخشى از سخنانش در روز عاشورا ـ فرمود: هان ! این حرام امام حسين  

هاى پاك و مطهّر]ى که ما در آن پرورش  دادن به خوارى. و هيهات که ما تن به ذلتّ و خوارى دهيم . خدا و رسول او و مؤمنان و دامن و تن 

 . تمندانه ترجيح دهيمپذیرند که فرمانبرى از فرومایگان را بر مرگ شرافهاى بزرگمنش، این را بر ما نمى هاى غيرتمند و جان ایم[ و دل یافته
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 جهاد تبیین 

 جهاد تبیین یا جهاد کبیر . 1

بهيًراَ
ادًاَك  ه  َجه دْهُمَْبههه اهه َو ج  ين  فهره

َالكَْ  عه َتطُه  54ف ل 

 [ کن. يغ يو تبل يفرهنگ  ي]قرآن[ با آنان جهاد ] نی ا لهي [ فرمان مبر و به وس،يست یباز ا ي پس کافران را ]که انتظار دارند از ابلاغ وح

 مختصر شرح  

پس مقصود جهاد    فرقان مكى است و در مكه جهاد مسلحانه بر مسلمانان واجب نشده بود.  جهاد مسلحانه نيست؛ زیرا سورهدر آیه  مقصود  

  کشاند. فرهنگى به شكست مى   گيرد و مخالفان اسلام را در صحنه فرهنگى، فكرى و تبليغاتى عليه کافران است که با کمك قرآن صورت مى 

 خواهد که در برابر کافران دست به تهاجم فرهنگى بزنند. م از مسلمانان مى آرى؛ اسلا

اى فكرى است که در صحنه جهاد فرهنگى کاملاً مؤثر است. قرآن  در این آیات، قرآن، اسلحه جهاد کبير معرفى شده است؛ زیرا قرآن اسلحه 

 آفرین است. بخش و حرکت ، آرامبخشداراى قدرت بيان، استدلال، جاذبه و تأثير عميق است. قرآن روشنى 

 در اسلام از سه جهاد سخن گفته شده است: 

 مسلحانه در ميدان جنگ است. الف( جهاد اصغر که همان مبارزه

 ى فرهنگى در برابر کافران است.ب( جهاد کبير که همين مبارزه 

 55ها و هواهاى نفسانى و خودسازى است. ج( جهاد اکبر که همان مبارزه با هوس 

 

 دعوت به خدا با بیان و تبیین  .2

ََ إَهل  بهيلهَادْعُ بهّك َََس  ةهَََر  ةهَََبهالْْهكْم  ظ  وعْه المْ  ن ةهَََو  لهُْمَََْالْْ س  اده َََو ج  تِّه
َ ََبهال  نَََُهه حْس 

 
ب ّك َََإهن ََََّأ عْل مَََُهُوَ ََر 

 
نَََْأ َََبهم  ل ّ نَََْض  بهيلهههَََع  عْل مَََُو هُوَ ََس 

 
ينَ ََأ  56بهالمُْهْت ده

  ي پروردگارت به کسان  ناًيقیبه بحث ]و مجادله[ بپرداز،    وهي ش  ن یكوتريبه راه پروردگارت دعوت کن، و با آنان به ن  كو ياندرز ن]مردم را[ با حكمت و  

 داناتر است.  افتگان یبه راه   ز يکه از راه او گمراه شده اند و ن

 شرح مختصر 

  برابر   در  ایستادگى   نحوه  و   عفو،  و  کيفر   چگونگى   بحث،  طرز   و  منطقى،   برخورد   نظر   از  اخلاقى  مهم   دستورات  رشته   یك   نحل پایان سوره  در  

  به   و   کرد  نامگذارى   اسلام  در  مخالفين   مقابل   در مبارزه   روش   و  تاکتيكى   اصول  عنوان   به  را آن  توانمى   که  است  شده  بيان  آن،  مانند   و   هاتوطئه

  به   بحث  مورد   آیات   به   توجه  با   که  شود مى   خلاصه  اصل   ده  در   برنامه   این .  نمود   استفاده   آن   از  جا  همه  در   و  زمان   هر   در  کلى   قانون  یك   عنوان 

 : است زیر ترتيب
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بهيلهَََإهلََادُْعَُ  ؛ کن  دعوت   پروردگارت   راه  سوى   به   حكمت  وسيله   به »:  گویدمى   نخست  . 1 بِّك َََس  ةهَََر  . حكمت به معنى علم و دانش و منطق  «بهالْْهكْم 

آمده و از آنجا که علم و دانش و منطق و استدلال مانع از فساد و انحراف است به آن حكمت گفته  و استدلال است، و در اصل به معنى منع  

شده، و به هر حال نخستين گام در دعوت به سوى حق استفاده از منطق صحيح و استدلالات حساب شده است، و به تعبير دیگر دست انداختن  

 شود. و بيدار ساختن عقلهاى خفته نخستين گام محسوب مى  در درون فكر و اندیشه مردم و به حرکت در آوردن آن

ن ةهَ  ؛و به وسيله اندرزهاى نيكو»  .2 َا لْْ س  ةه ظ  وعْه َا لمْ  ها،  . و این دومين گام در طریق دعوت به راه خدا است، یعنى استفاده کردن از عواطف انسان «و 

هاى عظيم مردم را به طرف حق متوجه ساخت. در حقيقت حكمت  توان توده مى   چرا که موعظه، و اندرز بيشتر جنبه عاطفى دارد که با تحریك آن 

موعظه به حسنه شاید اشاره به آن است که اندرز در    کند و موعظه حسنه از بعد عاطفى. و مقيد ساختناز بعد عقلى وجود انسان استفاده مى

رف مقابل، تحریك حس لجاجت او و مانند آن بوده باشد، چه بسيارند  افتد که خالى از هر گونه خشونت، برترى جویى، تحقير طصورتى مؤثر مى 

که مثلا در حضور دیگران و توام با تحقير انجام گرفته، و یا از آن استشمام برترى جویى گوینده  گذارند به خاطر آن اندرزهایى که اثر معكوسى مى 

 .  شود پياده  زیبایى  صورت  به و باشد  هحسن بخشد کهشده است، بنابراین موعظه هنگامى اثر عميق خود را مى 

لهُْمَََْوَ   ؛ پرداز  مناظره  به  است  نيكوتر   که   طریقى  به(  مخالفان  یعنى )  آنها   با  و. »3 َََجاده تِه
َ ََبهالذ نََُهه حْس 

 
  است   کسانى  مخصوص  گام  سومين   این  و .  «أ

  بدیهى .  کنند   پيدا  حق  پذیرش  براى   آمادگى  تا  کرد   خالى   را   ذهنشان  مناظره   طریق  از   باید  و   شده  انباشته  نادرستى  مسائل   از   قبلا   آنها  ذهن  که

َ»  که   افتدمى   مؤثر   هنگامى   نيز   مناظره  و  مجادله   است تِه
َ ََبهالذ نَََُهه حْس 

 
ق و راستى بر آن حكومت  صد   و   امانت  و   درستى   و   عدالت  و   حق   باشد،   «أ

 هاى انسانى آن حفظ شود. باشد، و خلاصه تمام جنبه کند و از هر گونه توهين و تحقير و خلافگویى و استكبار خالى 

َإهنذَ  ؛اندداند چه کسانى از طریق او گمراه شده و چه کسانى هدایت یافتهپروردگار تو از هر کسى بهتر مى » کند:  و در پایان آیه نخستين اضافه مى 
َْ مَُبهال

عْل 
 
َأ َهُو  َو  بهيلههه نَْس  َع  لذ نَْض  مَُبهم 

عْل 
 
َأ َهُو  بذك  ينَ ر  گانه حساب شده فوق،  . اشاره به اینكه وظيفه شما دعوت به راه حق است، از طرق سه «مُهْت ده

 57. داندشوند، و چه کسانى در طریق ضلالت پافشارى خواهند کرد آن را تنها خدا مى اما چه کسانى سرانجام هدایت مى 

 

 الزامات کار تبلیغی و تبیینی . 3

َ حَْلِه َاشْْ  َر بهّ
دْرهيَق ال  ََْص  ي سهّ مْرهيََو 

 
َأ احْللََُْلِه ََو  انه نَْلهس  ةًَمه هُواََعُقْد  فْق  ََي  وْلِه

 58ق 

را ]که مانع روان سخن گفتن من    يگِرِه   و  آسان ساز،  میکارم را برا  و  [ گشاده گردان،ني سنگ  فهي وظ  نیتحمل ا  يام را ]برانه يگفت: پروردگارا! س

 . ]تا[ سخنم را بفهمند  ،ياست[ از زبانم بگشا 

 شرح مختصر 

 به رسالت الهى مأمور گردید، چهار خواسته را از خداوند طلب نمود:  که حضرت موسى همين 

دْرهيَصدر. »  سعه   .1 َص  حَْلِه َاهشْْ  ََ. » آسان و مهيا کردن شرایط   . 2«  ر بِّ َلِه ْ َي سِّ مْرهيَو 
 
نَْلهسَبيان روان. »  .3«  أ ةًَمه َاحُْلُلَْعُقْد  َو    داشتن   .4  «انه

لََْوَ ». وزیر ََاهجْع  يراًََلِه زه  «و 

  لازم   توجه   و   پرداختن  طبعاً   و   بود   شده   مأمور   جمعى   و   فردى   اخلاقى،   اجتماعى،   انقلابى،   سياسى،   عبادى،   متعدد   مسائل   به    موسى   حضرت   چون 

صدر، هم براى خود  ى سعه   .دارد   ضرورت   کاملاً  موارد   این  ىهمه   به  رسيدن   در  صدر سعه   لذا  سازد، مى   غافل  امور  سایر  از   را   انسان   هرکدام،   به
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َانسان لازم است، هم براى انجام مسئوليت و کلمه » که در سوره انشراح در  « رمز آن است که دریافت وحى، نياز به ظرفيت بزرگ دارد. چنان لِه

دْر كَ : آمده است  مورد پيامبر   َص  حَْل ك  َل مَْن شِْ 
 
َيسُْاًََأ َا لعُْسْه ع  َم   59....َإهنذ

 

 رزمان تبلیغی موسی جادوگران فرعون یا هم. 4

َق َعَ   اَالوُاَل نَْنؤُْثهر ك  ن اََم  اء  نَ َج  ََمه يَالْْ يهنّ اته ه ن اَََو الَ ّ ر  ََف ط  اََف اقضْه ََم  نتْ 
 
اََق اضٍََأ ََإهن ّم  ههَََت قْضه ذه نْي اََالْْ ي اةَ ََه   60الُّ

صادر کن، تو   ي توان ي را که م ي پس هر حكم  م؛ي دهي نم  ح يترج د، ی که ما را آفرما آمده و بر آن  ي که به سو ي روشن ل ی گفتند: ما هرگز تو را بر دلا

 . يحكم کن  يتواني م  ايدن  يزندگ  ن یفقط در ا

 شرح مختصر 

اند، از وى پيروى نمایند. بنابراین، آنان به وى گفتند: به  اینكه به گمراهى فرعون پى برده   فرعون از جادوگران خواست که خدا را رها کنند و با 

شوى و یا به سبب ترس از  کنى و از آن منتقل مى چه دليل تو را برگزینيم و بر خداوند ترجيح دهيم، آیا براى ميل به دنيایت که تو آن را رها مى 

َمَ  ؟تر استرگ تر و بزکه عذاب خدا سختعذابت، درحالى  َََاف اقضْه نتْ 
 
  ستم   از  ما  که  بده  انجام  خواهدمى   دلت  که  کار  هر!  فرعون  اى  یعنى  ؛قاضٍَََأ

َََإهنذما  . داریم  یقين   پروردگارمان  به  زیرا   نداریم؛   باکى  تو ههَََت قْضه نيْاََا لْْ ياةَ ََهذه شود، خواه شيرین باشد، خواه تلخ. ما اهل  ى مى سپر   دنيا   زندگى   .ا لُّ

توانى کارى  باشيم؛ چرا که آخرت جاویدان است و تو در آخرت هيچ قدرتى ندارى و حتى براى خودت هم نمى دنيا نيستيم، بلكه اهل آخرت مى 

هراسد و هيچ دین و یا اصلى امكان ندارد که باقى  مندى براى حفظ دین و اصول آن، از شمشير جلاّد نمى چنين، هر اخلاص این   انجام دهى. 

 61مند باشد. اى بهره از خود گذشته  ر اینكه از چنين یارانِ بماند مگ 

 

 و اسباب معنوی   توسل ،دعا

 کمک از صبر و نماز برای حل مشکلات. 1

ةهَالف(َ ل  َو الص ّ بِْه ينوُاَبهالص ّ اسْت عه اَو  إهن ّه  ةٌََو  بهير 
ََل ك  ََإهلَ ّ عهيَ َعَ    62الْْ اشه

که   ي کار جز بر کسان نی ا د یترد ي و ب د ي به رحمت حق[ کمك بخواه دن ي ها و رسي حل مشكلات خود و پاك ماندن از آلودگ ي از صبر و نماز ]برا

 فروتن دارند دشوار و گران است.  يدر برابر حق قلب 

 شرح مختصر 

آنها را تحمل کند، چه در امور مهم و چه    تواندي نم  یيکه انسان به تنها  شودي انجام م   ياست، تنها در امور  يار یاستعانت که همان درخواست  

  ي داری پا  بادر امور، مقاومت انسان در برابر آنها    ي اریجز خداوند متعال وجود ندارد، پس    يادهندهي اری  چي. از آنجا که در واقع هباربت يدر امور مص

صبر،    رایکار هستند، ز   نی ا  يبرا  لهيوس  ن یصبر و دعا است و آنها بهتر  نیتوسل به خود اوست. اآوردن به او و    يو ارتباط با او، با رو   يزگاري و پره
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که به    شود ي آگاه م  نسانو ا  شودي م   داريب  مان ی آوردن به خداوند و پناه بردن به او، روح ا  ي . با رودهد ي را کوچك جلوه م   ي بزرگ  بت يهر مص

 63. شودي که قطع نم  ي و به سبب زد یري داده است که فرو نم  هيتك يستون

 ؛ 64: الصلاۀ رسول الله و أميرالمؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين عن الصادق  

 . باشندي م   ن يحسالمؤمنين، فاطمه ، حسن و رينماز، رسول خدا، ام قتي حق فرمود:   امام صادق

 

ةهَب(ََ ل  َو الص ّ بِْه ينوُاَبهالص ّ نوُاَاسْت عه َآم  ين  ه
اَالَ ّ ه  يُّ

 
َ َإهن َّي اَأ عَ َالل ّ ينَ ََم  ابهره  65الص ّ

خدا با صابران    رای ز  د يبه رحمت حق[ کمك بخواه  دن ي ها و رسي حل مشكلات خود و پاك ماندن از آلودگ  ياز صبر و نماز ]برا  مان یاهل ا  يا

 است.

 شرح مختصر 

به عنوان    يخارج  ا ی  يرو در آغاز بحث نبرد با دشمن داخل   نیمطالب مهم با مقدمه وارد بحث شود. از ا   مورداست که در    نی بر ا  ي قرآن  رهيس

  ي از یك سو و تقرب و عروج به طرف ملكوت از سو  يصبر و بردبار   ،جنگ   شبرد ياز عوامل مؤثر در پ  را یز   کندي م  ان يعظمت صبر را ب  ، مقدمه

 است.    گر ید

 صبر با نماز در دو امر است: ذکر  راز

کفر، هرچند ممكن    متی اسلام و هز  يروزيمثبت صبر و نماز هم در مرحله دفع دشمن است و هم در  بخش رفع آن و هم در مرتبه پ  ري . تأث1

 ظهور کند.  شتر ينماز در تهاجم ب ر ياست اثر صبر در مقاومت و تأث

   ي حالت   چي که نماز در هچنان   ،ستياز نماز جدا ن  ي نیامر د   چي رو ه  نی کند و از ا  يدر همه مظاهر تجل   دی با  نی نكته که چهره د  نی ا  يادآوری   ي. برا2

  له يدو وس نی»صبر« و »نماز« را در کنار هم ذکر کرد و فرمود ا ،بردي من  یي متروك نيست و صبر و مقاومت و نستوه بودن بدون نماز راه به جا

 بالصبَِوالصلوةَنواَاستعي .سبحان است ي خدا ي کمك رسان

  سرانجام، نمازگزار و نستوه باشد.    دی هنگامه انسان با  نی به هدف در ا  لين  ياست و برا  ي در جهاد و  دفاع، هم صبر و هم نماز ضرور  ن،یبنابرا

بلكه   ،ستين يزوال و نابود ي است. شهادت هرگز به معنا ژهیو يحسنه و ظفرمند  زيشهادت است که آن ن ای يروز يپ  ایمؤمنان از جنگ  بينص

 66به مقصد است.  لين

بَيْضَاءُ مُشْرقِةَ   رَجَعتَْ إِلىَ صَاحِبِهَا وَهيَِ    : إن أول ما یُحَاسبَُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاۀُ فَإِنْ قُبَلتَْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإنَِّ الصَّلَاۀَ إِذَا  ارتفعت في وقتها  الباقر  عن

 .67ضيعك الله  عتنيِيّبِغَيْرِ حُدُودهَِا رَجَعتَْ إلَِى صَاحِبهَِا وَ هيَِ سوَدَْاءُ مُظْلمَِةً تقَُولُ صَ قْتِهَا تَقُولُ حَفِظْتَنيِ حفَِظكََ اللَّهُ وَإذَِا ارتفعتَْ فيِ غَيرِْ وَ

حقوق مرا نگهبان    د یگوي و م   گردد ي صاحبش باز م  يدا بالا رود درخشان و تابان به سودر اول وقت به درگاه خ  ياگر نماز کس  فرمود:    امام باقر

  ك یارو ت  اه يبه درگاه خدا بالا رود و از حدود و مقررات لازمه برخوردار نباشد، س  ژه یدر خارج از وقت و ي نگهبان باد و اگر نماز کس ت یخدا ، يشد

 « پامال کند!   تیخدا ،ي»حقوق مرا پامال کرد :  د یگو يو م گردد ي صاحبش باز م يبه سو
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 اکسیر یاد خدا. 2

َت كْفُرُونهَالف(ََ لَ  َو  اشْكُرُواَلِه ذْكُرْكُمَْو 
 
َأ اذْكُرُونِه

 68ف 

 . د يو کفران نعمت نكن د یکنم و مرا سپاس گزار  اد یتا شما را   د يکن اد ی پس مرا 

 شرح مختصر 

 . 69«:  فَاذْکُروُنِي أَذْکُرکُْمْ اَلْكَثِيرِ اَلَّذِي قَالَ  :  »تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ اَلزَّهرَْاءِ مِنْ ذِکْرِ اَللَّهِ ، قَالَ ، عنَْ أَبِي جَعْفرٍَ  مُحَمَّد بنْ مُسْلِمٍ 

(  فاذكرونیَأذكركمنقل کرده که فرمود: تسبيحات حضرت زهرا از مصادیق ذکر کثير خداوند است که در آیه )  محمد بن مسلم از امام باقر  

 آمده است. 

باره، آیه و یا روایتى  عقل است که شكر و سپاس خداوند بر هر خردمندى واجب است، حتّى اگر در این   هدهنده از بدیهيات اوّليسپاس از نعمت

  زنده ماست و نيز اوست که ما را دوباره    ۀکه اعتقاد پيدا کردیم که خداوند آفریننددهنده است. پس ازآن فریننده و روزى شد؛ زیرا او آوارد نمى 

در    نهى او را اطاعت کنيم و تمام کارها را تنها به او واگذار نمایيم.   و  خواهد کرد، و او را بر هر کارى توانا یافتيم، شكر او بدین معناست که امر 

َْابراهيم گفته است: »  ۀهفتم سور  ةآی َل ئِه نذكُمَْو  يد  زه
رْتُمَْلِ   ك  َش  ْ ذََل ئِه َع  رْتُمَْإهنذ ف  َك  يدٌَََابه ده   خداوند  که  نيست  »چنين:  فرمود    اميرمؤمنان.  «ل ش 

کنيد که آن، بهترین یاد است و در پى آنچه خدا به    اد ی  بسيار  را  خدا :  فرمود  نيز  و.  ببندد«  را   نعمت  فزونى   در   و  کند   باز   شما  روى  به  را  شكر  در

 70هاست«. ترین وعده او راست ۀپرهيزکاران وعده داده بروید که وعد

 

َب(ََ ه َالل ّ كْره نَْذه دُكُمَْع  وْلَ 
 
َأ لَ  الكُُمَْو  مْو 

 
كُمَْأ َتلُهْه

نوُاَلَ  َآم  ين  ه اَالَ ّ ه  يُّ
 
نَْي اَأ م  لََْو  فْع  هك ََذ لهك ََي  ولَ 

ُ
ونَ الْْ َََهُمَََُف أ ُ  71اسِه

 . کارندان یشوند، ز  ي خدا[ غافل م  ادیخدا غافل کنند، و آنان که ]به خاطر مال و فرزند از  اد یمؤمنان! مبادا اموال و فرزندانتان شما را از  يا

 شرح مختصر 

  مؤمنان   است  منافقينجا که یكى از عوامل مهم نفاق حب دنيا، و علاقه افراطى به اموال و فرزندان است، در این آیات که آخرین آیات سوره  از آن 

  چنين  که  آنها  نكند و  غافل   خدا یاد  از را شما  فرزندانتان و  اموال ایدآورده  ایمان  که  کسانى اى»:  گوید مى  و  دارد، مى  باز  افراطى  علاقه چنين  از  را

ولى تا آنجا که از آنها در راه خدا و براى نيل به سعادت کمك گرفته    هستند،  الهى   مواهب  از  اولاد   و  اموال  که  است  . درست« کارانندزیان   کنند

که در داستان منافقين در آیات  شوند، و چنان شود، اما اگر علاقه افراطى به آنها سدى در ميان انسان و خدا ایجاد کند بزرگترین بلا محسوب مى

جا  ترین وجهى ترسيم شده است، آن این معنى به روشن  دیثى از امام باقر گذشته دیدیم یكى از عوامل انحراف آنها همين حب دنيا بود. در ح

: دو  72ما ذئبان ضاریان فى غنم ليس لها راع، هذا فى اولها و هذا فى آخرها باسرع فيها من حب المال و الشرف فى دین المؤمن »فرماید: که مى 
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طلبى به دین مؤمن  پرستى و جاه زنند که مالآخر آن باشد آن قدر ضرر نمى چوپان که یكى در اول گله و دیگرى در  گرگ درنده در یك گله بى 

 .73« رسانندضرر مى 

 

 معجزه صبر در پیشبرد امور . 3

َ ن اَعَ   انصُُْْ ن اَو  ام  قدْ 
 
ث بهتَّْأ اَو  بًِْ ل ينْ اَص  غَْع  فرْه

 
ب ّن اَأ ههَق الوُاَر  َو جُنوُده زُواَلْه الوُت  اَب ر  ل م ّ موهمَبإذنهنَالَلهَو  ز  َفه  ين  فهره

َالكَْ  وْمه  74القْ 

را    مانیهاو گام   ز،ی فرو ر  یيبايظاهر شدند، گفتند: پروردگارا! بر ما صبر و شك  انش يجنگ با جالوت و سپاه  ي[ برامانی و چون ]طالوت و اهل ا

 دند. خدا شكست دا  قيگردان. پس آنان را به توف روز ياستوار ساز، و ما را بر گروه کافران پ

 شرح مختصر 

َها، دعا همراه با حرکت لازم است، نه دعا به جاى حرکت. »هميشه و به خصوص در جبهه  .1 زُواَلْه َب ر  بذنا...ََالوُت  فرْهغََْر 
 
 «...أ

بِْاًَ». آید  ظفر  صبر، اثر در . یكدیگرند ملازم  پيروزى،  و  صبر .2 ناَوَ ...ََص   « انُصُُْْ

 صبر نشانه که است آمده  نكره قالب در نيز «صبِاًَ» کلمه. است فراوان نزول معناى به «افرغَ». است محتاج بسيار صبرِ به انسان شداید، در. 3

 . است بزرگ

قدْمائيد. »ن  استمداد  خداوند از  هم  باز نكند،  مغرور  را  شما آنها  در   موفقيتّ و  امتحانات  گذاشتن  سر  پشت  .4
 
ناث بِّتَْأ  «ام 

بذنا» . خداست دست به  پيروزى امّا  است، تلاش و حرکت انسان، وظيفه .5 ناَوَ ...ََر   « انُصُُْْ

ناََوَ ».  دیگرى   بر   یكى   برترى  نه   باشد،  باطل   بر   حقّ   برترى   رزمندگان   هدف   که  است   ارزش  با  زمانى   جنگ،  در   پيروزى  .6 َََانُصُُْْ وْمهَََعَ   ََا لقْ 
ينَ  لكَْفٰهره

 75«ا 

 

 دعا سبب نجات. 4

َ الوُاَعَ   ق  َالكَْ َف  وْمه َالقْ  ن  َمه نّ اَبهر حْ تهك  ه
نج  َو  ي  الهمه َالظ ّ وْمه لنْ اَفهتنْ ةًَلهلقْ  عْ 

َتَ  ب ّن اَلَ  نْ اَر  كَ ّ َت و  ه ينَ الل ّ  76فهره

  یي ان رهاما را به رحمتت از گروه کافر  و   . پروردگارا! ما را دستخوش شكنجه و عذاب ستمكاران قرار مده. میپس گفتند: ما فقط بر خدا توکل کرد

 ده. 

 شرح مختصر 

. ابزار فتنه دشمن نشدن و  1خود را از خدا خواستند:  از يدو ن ن يبه دعا دست برداشتند و تأم ،پس از توکل موحدانه بر خدا  ي قوم حضرت موس

از    زي ل نکتو  نديبب   بياسلام آس  ن یا  ا یسست شود    مانی و توکل ملحق به آن چون اگر آن ا  مان ی و محفوظ بودن ا  يدر امان بودن از فتنه اعتقاد
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يَ )  روديدست م الهمه َالظذ ومه بذناَلََتَعلناَفهتنْ ةٌَلهلق  ََ)ما نجات از قوم کافر است    گریما حفظ شد خواسته د  ن ی . اگر د2(.  ر  ومه َالق  ن  َمه وَنجناََبر حْ تهك 
 .   (الكفرين

ممكن     ؛ نی و وابسته به د  يخطر معنو   . یك، کندي م   د یو  توکل، دو خطر مهم ما را تهد  مان ی به خدا عرض کردند که پس از ا  م يکل  ي اموس   روان يپ

   ن یاز د  - معاذ الله    - و    م یگرفتار شو  ي فرهنگ  خوني به فتنه و شب  گر، ی د  يبرخ   يش یاندو کج   ي دشمنان و ضعف فكر  يپراکناست ما بر اثر شبهه 

  ي گری ممكن است با القائات باطل آنها را دوباره مرتد کنند؛  و د  يعن یاند؛  مورد فتنه و آزمون کافران  ر، یپذ لوح و شبهه افراد ساده   رای ز  ؛ میبرداردست  

دن يذَُ : )ي ويخطر  َ ابه العْ ذ  َ سُوء  ي سُومُون كُمَْ َ وْن  فهرعْ  َ نَْآله مه إهذَْنج  ّينْ اكُمَْ ََو  اء كُمْ هس  ن َ ي سْت حْيُون  و  بْن اء كُمَْ
 
أ َ ُون  ّ َبِه فه ءٌَََذ لهكُمَََْو  نَََْب ل  بهّكُمَََْمه ََر 

يمٌَ ظه صورت شكنجه   نیترکه همواره شما را به سخت آنان   م؛ینجات داد  ان يحكومت ظالمانه[ فرعون طرهيگاه که شما را از ]س[ آن ديادکنیو ]؛ 77ع 

بزرگ از    يشیها ومشكلات آزما ي سخت  نی گذاشتند. و در اي [ زنده ميزيو کن  يگار يب  يو زنان شما را ]برا  دندیبري کردند، پسران شما را سر م يم

 78آنان مستجاب شد.   ينجاتشان دهد و خداوند دعا زيفتنه ن نی رو از خدا خواستند که از شر ا  نی بود(؛ از ا روردگارتانپ  يسو
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 یهود شناسی 

 ترین به زندگی . حریص1

اَقلَُْ َإهنَْكُنتُْمَْص  وتْ  ن وُّاَالمْ  ت م  َف  َال ّاسه نَْدُونه ةًَمه الهص  َخ  ه َالل ّ ندْ  ةَُعه ر  ارَُالْْخه ن تَْل كُمَُال ّ قهيَ إهنَْكَ  َده

مَْ يهه يدْه
 
تَْأ م  اَق د ّ ب دًاَبهم 

 
ن وّهَُْأ ت م  ل نَْي  َُو  لهيمٌََو الل ّ يَ َع  الهمه َبهالظ ّ

ن ّهُمَْ د   جه
لت  َََو  حْر ص 

 
َال َََّأ َََاسه ي اةٍَََعَ   نَ ََح  مه ينَ ََو  ه كُواَََالَ ّ شْْ 

 
دُهُمَََْي و دَََُّأ ح 

 
رَََُل وَََْأ م ّ َََيُع  لفْ 

 
ن ةٍَََأ اَََس  م  ههَََهُوَ ََو  نَ ََبهمُز حْزهحه َََمه ابه نَََْالعْ ذ 

 
رَ ََأ م ّ َََُيُع  َو الل ّ

يرٌَ اََب صه لوُنَ َبهم  عْم   79ي 

مرگ را آرزو    دیيچه راستگوپس چنان   گر، یشماست نه مردم د  ژه ی[ نزد خدا وشی هاآخرت ]با همه نعمت   ي [ سرادیپندار ي گونه که مبگو: اگر ]آن 

 . ديکن

 کنند؛ و خدا به ستمكاران داناست.ي اند، آرزو نمکه مرتكب شده  ي آنان هرگز مرگ را به سبب گناهان و

کاش    ياز آنان آرزومند است که ا  كیتر[ از مشرکان. هر  ص یحر  يحتو ]  افتی  ي]دراز مدت[ خواه  يمردم به زندگ   نیترص یآنان را حر   ناً يقی  و

 . ناست يدهند، بي چه انجام مو خدا به آن  ست؛يدور کننده او از عذاب ن  يآن عمر طولان   يهزار سال عمرش دهند، ول 

 شرح مختصر 

که دین خود را جاودانه و  کردند؛ از جمله این ناقص اکتفاء مياسرائيل در توجيه انكار و استكبار خود در برابر قرآن به برخي دعاوي باطل و  بني

شود، هر دیني جز آن باطل است و در نتيجه  گفتند: دین حق همان یهودیت است و چون این دین نسخ نشده و نمي دانستند و مي ناپذیر مي نسخ

گفتند: به  ه تورات مؤمن باشد، از اولياء الهي است. نيز مي که مدعي بودند هر کس بوارد بهشت نخواهد شد؛ چنان   هر کسي یهودي نباشد، قطعاً 

 80آید. سبب بعثت بسياري از انبياء از نژاد یهود، اگر کسي به سنت و آیين این نژاد معتقد باشد، از فرزندان و دوستان خدا به حساب مي 

شود؛ زیرا جز روزهاي اندکي عذاب  هلاك و شقاوت هرگز مخلوط نمي باشند و نجاتشان با  یافتگان در آخرت مي آنان ادعاء دارند که تنها نجات 

نخواهند شد. آیه شریفه خطاب به آنان ميفرماید که اگر صادق هستند در ادعاي خویش، واجب است که از صميم قلب و زبان و ارکان وجودشان  

اند از قتل انبياء و کفر به موسي )ع( و نقض  ش فرستادهتمناي مرگ کنند؛ اما آنان هرگز چنين نخواهند کرد، به جهت آن اعمالي که از پي

 81هایشان. و خدا به ظالمين آگاه است. پيمان 

 

 نژاد پرستی . 2

ةًَوَ عْدُود  ي اّمًاَم 
 
َأ ن اَال ّارَُإهلَ ّ س ّ نَْت م 

تَ ّ ذْتُمََْقلَُْق الوُاَل 
 
ندَْ ََأ هَََعه هْدًاَالل ّ ََف ل نََْع  ََُيُُلْهف  هَََُالل ّ هْد  مََْع 

 
ََت قُولوُنَ َأ هََعَ   اََالل ّ ََم   82ت عْل مُونَ َلَ 

تخلفّ    مانيکه هرگز خدا از آن پ   د؟یاگرفته  يماني خود[ از نزد خدا پ  دهي عق  نی]بر ا  ایرسد. بگو: آ ي به ما نم   يو گفتند: آتش ]دوزخ[ جز چند روز

 د؟ يده ي را به خدا نسبت م ي زيجاهلانه چ ای نخواهد کرد، 
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 شرح مختصر 

هاى فراوان شده، از آن زمان در یهود بوده  شود که روح تبعيض نژادى یهود که امروز نيز در دنيا سرچشمه بدبختي مورد بحث استفاده مى  هاز آی

در  اند، و متاسفانه بعد از گذشتن هزاران سال هنوز هم آن روحيه بر آنها حاکم است، و  اسرائيل قائل بوده است، و امتيازات موهومى براى نژاد بنى 

 واقع منشا پيدایش کشور غاصب اسرائيل نيز همين روح نژادپرستى است. 

شتابد و گنهكارانشان بر  آنها نه فقط در این دنيا براى خود برترى قائل هستند، بلكه معتقدند که این امتياز نژادى در آخرت نيز به کمك آنها مى 

ها  روزي ها و سيه، و همين پندارهاى غلط آنها را آلوده انواع جنایات و بدبختي مدت و خفيفى خواهند دید خلاف افراد دیگر تنها مجازات کوتاه

 83کرده است!

 

 شکنی پیمان. 3

ن سَُ َو  هه عه و اضه نَْم  َع  هم  َالكَْ  فوُن  ي ةًَيَُ رِّ لنْ اَقلُوُب هُمَْق اسه ع  نذاهُمَْو ج  هُمَْل ع  يث اق  مَْمه هه اَن قْضه رُواَبهَف بهم 
اَذُكِّ مذ اَمه ظًّ ائهن ةٍََواَح  َخ  لهعَُعَ   الَُت طذ َت ز  لَ  َو  هه

نهيَ  َالمُْحْسه َيَُهبُّ َاللذ  حَْإهنذ نهُْمَْو اصْف  نهُْمَْف اعْفَُع  َق لهيلًَمه نهُْمَْإهلَذ  84مه

کنند و  تحریف مى که[ کلمات را از مواضع خود  طورى هایشان را سخت گردانيدیم ]به شان لعنتشان کردیم و دل پس به ]سزاى[ پيمان شكستن 

شوى مگر ]شمارى[ اندك از ایشان ]که  بخشى از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند به فراموشى سپردند و تو همواره بر خيانتى از آنان آگاه مى 

 پوشى کن که خدا نيكوکاران را دوست دارد. کار نيستند[ پس از آنان درگذر و چشمخيانت

 شرح مختصر 

 فرماید: کند و مي شكنى مى و عواقب این پيمان  یهود شكنى پيمان این آیه اشاره به  

َف بهماَ  ؛ نمودیم  سنگين  و  سخت   را  آنها  هاىدل   و  ساختيم   دور   خود  رحمت   از   و  کردیم  طرد   را  هاآن   ما   کردند  نقض  را  خود   پيمان   ها آن   چون »
مَْ هه هُمَََْن قْضه يثاق  ناّهُمَََْمه لنْاََوَ ََل ع  ع  ي ةًَََقُلُوب هُمَََْج    دور   خدا   رحمت  از   هم  دیدند،  کيفر  مجازات،   دو  این   با   شكنىپيمان   جرم  به  آنها  حقيقت  در .  «قاسه

  و   کنندمي   تحریف  را  کلمات   آنها » :  دهدمي   شرح  چنين   را   قساوت   این   آثار   سپس.  شد   انعطاف   غيرقابل   و  متحجر   آنها   قلوب  و   افكار  هم  و  شدند، 

فُونَ   ؛برندمى   بيرون  آن   مسير  و  محل  از همَ ََيَُ رِّ نَََْا لكَْ  ههَََع  عه واضه   دست   به  بود  شده  گفته  آنها  به  چهآن   از  اىملاحظه  قابل   هاىقسمت »  نيز  و.  «م 

اََن سُواَََوَ   ؛ سپارندمى   فراموشى ظًّ مّاََح  رُواَََمه   اسلام  پيامبر  آثار  و  هانشانه  همان   سپردند،   فراموشى  دسته ب  هاآن   که  را  قسمتى  نيست  بعيد.  «بهههَََذُكِّ

  شده،   مفقود  تاریخ  طول   در   تورات  دانيممي   که  باشد   آن  به  اشاره  جمله  این  است  ممكن  نيز  و  است،  شده   اشاره   آن  به  قرآن  دیگر   آیات   در   که  باشد

وشى  فرام  دسته ب  یا  تحریف   قسمتى  و  رفت   ميان  از   فراوانى   هاىقسمت   طبعاً  و   کردند  مبادرت   آن   نوشتن   به  یهود   دانشمندان   از   جمعى   سپس

بود که با خرافات زیادى آميخته شده بود و آنها همين بخش را نيز گاهى   دست آنها آمد بخشى از کتاب واقعى موسى  ه چه بسپرده شد، و آن 

 دست فراموشى سپردند. هب

ََت زالَََُلَََوَ   ؛اقليتند  در   و   برکنارند  هاجنایت   این   از  که  آنها  از  اىدسته  مگر  بریممى   پى  آنها  از  اىتازه   خيانت  به  روز  هر»فرماید:  سپس اضافه مي 
لهعَُ ََت طذ نهُْمَََْخائهن ةٍََعَ  نهُْمََْق لهيلًَََإهلَََّمه   نيكوکاران   خداوند  زیرا  بپوشد،  چشم   و  کند   نظر  صرف   آنها   از»  که  دهدمى   دستور     پيامبر  به  پایان   در  و .  «مه

 . «دارد  دوست را
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 تحریفات یهود 

شود که آنها به انواعى از تحریف در کتاب آسمانى خود دست  قرآن مجيد درباره تحریف یهود آمده است، استفاده مى از مجموع آیاتى که در  

کردند،  زدند، گاهى تحریف آنها تحریف معنوى بود، یعنى عباراتى که در کتاب آسمانى آنها نازل شده بود، بر خلاف معنى واقعى آن تفسير مى مى

جاى  ه زدند، و از روى استهزاء بساختند، و گاهى دست به تحریف لفظى مى نمودند و معانى آن را دگرگون مىمى   الفاظ را بصورت اصلى حفظ

گفتند: سمعنا و عصينا! )شنيدیم و مخالفت کردیم!( و گاهى دست به مخفى ساختن  مى   «شنيدیم و اطاعت کردیم ؛  سمعناَوَاطعنا»اینكه بگویند  

کردند، حتى گاهى با وجود حاضر بودن  شان بود کتمان مى چه برخلاف ميل شان آشكار، و آن چه را موافق ميل ن زدند، آ قسمتى از آیات الهى مي 

این سنگدلى و عدم انعطاف در مقابل حق    .گذاشتند، که طرف نتواند آن را بخواندکتاب آسمانى براى اغفال مردم دست روى قسمتى از آن مى 

 . شودسرچشمه انحرافات و گناهانى مي 

؟ آید با اینكه فاعل این کار خدا است چگونه این اشخاص در برابر اعمال خود مسئولند و آیا این یك نوع جبر نيست در اینجا این سؤال پيش مى 

یت  شود که در موارد بسيارى افراد بر اثر اعمال خلافشان از لطف خداوند و هدابا دقت در آیات مختلف قرآن و حتى در آیه مورد بحث روشن مي 

توانند خود را به هيچ وجه از  گردد، که گاه نمى شوند و در حقيقت عملشان سرچشمه یك سلسله انحرافات فكرى و اخلاقى مي او محروم مي 

ه  در آی   خداوند نسبت داده شده است، مثلاً ه  گونه آثار در قرآن بعواقب آن بر کنار دارند، اما از آنجا که هر سببى اثرش به فرمان خدا است این 

َ»فرماید: سوره ابراهيم مي   27هاى آنها را سخت و غير قابل انعطاف ساختيم و در آیه  شكنى کردند دل یفرماید: چون پيمان مورد بحث م لُّ َيضُه و 
يَ َا لّلَُ  : فرماید مي  شكنان پيمان  از  بعضى درباره توبه سوره 77  آیه  در  و«کندمي  گمراه را  ستمگران خداوند؛ ا لظّالهمه

ب هُمَْ» عْق 
 
َََنهفاقاًَََف أ مَََْفِه وبههه

وْن هَََُي وْمهَََإهلََقُلُ خْل فُواَََبهماََي لقْ 
 
دُوهَََُماََا لّلَ ََأ بوُنَ ََكَنوُاَََبهماَََوَ ََو ع    در  را   نفاق   خداوند  شاندروغ   و  شكنىپيمان   خاطرهب؛  ي كْذه

 .است فراوان قرآن  در  تعبيرات  این  نظير  و -  « داد قرار  آنها  هاىدل 

تى با روح اختيار و آزادى اراده ندارد، زیرا مقدمات آن  منافا  گونههيچ   گيردمي   سرچشمه   انسان  خود   عمل  از   که  سوء   آثار   این  که  است   روشن

ها محصولات قهرى اعمال خود آنها است و این درست به آن  اند و این وسيله خود آنان فراهم شده است و آگاهانه در این وادى گام نهاده هب

جنایاتى بزند، درست است که در حال مستى از خود  ه  هنگامى که مست شد دست بهکسى از روى عمد مشروبات الكلى بخورد و بماند که  مى

دانسته که در حال مستى ممكن است چنين اعمالى از او سرزند مسئول اعمال  اختيارى ندارد ولى چون آگاهانه مقدمات آن را فراهم ساخته و مى 

جنایات افكندیم، آیا این  ه  شان بجا گفته شود چون آنها شراب خوردند ما عقلشان را گرفتيم و آنها را بر اثر اعمال گر در این خود خواهد بود، آیا ا

 85؟تعبير اشكالى دارد و یا مفهومش جبر است

 

 محال در جلب رضایت. 4

ََ ل نَْت رضَْ  نكْ َو  َََالِْ هُودَََُع  لَ  ار ىَََو  َََٰال ّص  ت ّ ل تّ هُمَََْت ت بّهعَ ََح  ىَََإهن َََّقلَََُْمه هَََهُد  ىََهُوَ ََالل ّ هَََالهُْد  ئِه
ل  َََو  هُمَََْات ّب عْت  اء  هْو 

 
يَََب عْدَ ََأ ه اء كَ ََالَ ّ نَ ََج  لمْهَََمه ََالعْه

اَ نَ َل ك ََم  هََمه نََْالل ّ ٍََّمه لِه ََو  لَ  يرٍََو   86ن صه

[ است. و اگر پس از  ي]واقع  تیخدا فقط هدا  تی بگو: مسلماً هدا.  يکن  ي رويپ  شانن یيکه از آ شوند تا آن ي نم   يهرگز از تو راض   يو نصار   هود ی

 تو نخواهد بود.  ي برا ياور یسرپرست و  چ يخدا ه ي از سو ، يکن يرو يآنان پ ي هاآمده از هوا و هوس   تیکه ]چون قرآن[ برا يدانش
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 شرح مختصر 

  ي رويکه اگر با آنها صلح کند و به آنها مهلت دهد، از او پ  کردند ي و گمان م  کردندي بس م درخواست آتش     امبر ياز پ   ان ي حيو مس  انیهود ی

آنها    ن ی شد تا از د  نخواهند   ي از تو راض   ي و نصار  هود یفرمود: »و هرگز    ن یکرد، بنابرا  د ي شان ناامخواهند کرد. اما خداوند متعال او را از موافقت

 .« يکن  يرويپ

به او گفته    نیبنابرا  ند،یجستجو کند تا به اسلام درآ  کند،ي م  يرا که آنها را راض   چهدر تلاش بود تا آن     امبريگفته شده است که پ  ني همچن

در    ان يحيو مس  ان یهود یکردن    ي که راض   دهد ي نشان م   ن ی . اچه خدا به تو امر کرده است را انجام بدهکسب رضایت آنان را رها کن و آن شد:  

باشد،   رممكن يغ  ن یکرده است و اگر ا   امبريشدن پ  ي حي مس ای  ي هودیمنوط به آنها را   تیخداوند متعال رضا  رای ز ست، يدرست ن  يط یشرا چ يه

و پيروي ازآنان و در طلب    کنند.  يروي آنها پ  نی از د  نكه یمگر ا  شوندي نم   ياز آنها راض  يگروه   چي ه  يعن یاست،    رممكنيغ  زيکردن آنها ن  يراض

 87اش عدم نصرت الهي و پشتيباني خدا است.رضایت آنان بودن نتيجه 

  ر يکن که کمندش در گردن تو تأث  يکاسه. خودت را قو  ن يآش است و هم  ني هم  د، یرو آنها نشو دنباله   د،ی ندازيکمند آنها را به گردن ن  يتا وقت

به خاك    ، ي خاکسار شو  ، ي شو  م يتا در مقابل او تسل  يکني م  ف ي کن. چرا خودت را ضع  ي را قوکمندش پاره شود. خودت    ، يتكان بده   كینگذارد؛  

 89. دي باش ينجوری. ا 88ما« يو تسل مانایما زادهم الاّ ا »و  ؟يفتيب

 

 کارترین مردمستم. 5

ََ عَ  اَاسْمُهَُو س  َفهيه  ر  نَْيذُْك 
 
َأ ه َالل ّ د  اجه س  َم  ن ع  نَْم  م ّ مَُمه

ظْل 
 
نَْأ م  َو  اَََفِه ابهه  ر  هك ََََخ  ولَ 

ُ
اَََأ نَ ََم  نَََْل هُمَََْكَ 

 
اَََأ َََي دْخُلوُه  يَ ََإهلَ ّ ائهفه َََل هُمََََْخ  نْي اَََفِه زْيٌَََالُّ ََخه

ل هُمَْ ََو  ةهََفِه ر  ابٌََالْْخه ذ  يمٌَََع  ظه  90ع 

  ست ين سته یآنان را شا دند؟ ي آنها کوش ي کردند، و در خراب ي ريباشند که از بردن نام خدا در مساجد خدا جلوگي م  يکارتر از کسانستم  يو چه کسان 

 بزرگ است.   ياست و در آخرت عذاب   ي و زبون  يخوار   ايآنان در دن  ي جز در حال ترس ]از عدالت و انتقام خدا[. برا  ند، یکه در آن ]مراکز عبادت[ درآ

 ر شرح مختص

کهن    ن ید  تیبردن درك متقابل از مرکز  ن يمسلمانان، تفرقه در صفوف مستحكم آنها و از ب  ن ياختلاف ب  جاد ی ا  ي برا  يهرگونه تلاش   ه، یآ  نیا

  ان يرهبران شرك و نفاق در م  ياهل کتاب، و چه از سو   گریو د  انیهود ی  يچه از سو  -ناموفق آنها    يها. از جمله تلاش کندي را رد م  ياسلام

از حضور    ي ريراسخ در روح مسلمانان، جلوگ  مان یو ا   ي به ارکان فطرت انسان  ل یو تما   ن یاز د   ي گانگ يب  ه يگسترش روح يآنها برا تلاش   - اعراب 

 91. ازگزارانشاننم ه يکردن آنها از نمازگزاران و تخل يآنها بودند: خال   ي نابود ي عبادت بود... که در پ  ي مكرر آنها در مساجد برا
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 رحم در توطئه و فسادبی. 6

نهتُّمَْق دَْ اَع  ب الًََو دُّواَم  لوُن كُمَْخ 
ْ
َي أ نَْدُونهكُمَْلَ  ان ةًَمه ذُواَبهط  َت ت ّخه

نوُاَلَ  َآم  ين  ه اَالَ ّ ه  يُّ
 
َصُدُورهُُمََََْي اَأ اَتَُْفِه م  مَْو  هه اهه فوْ 

 
نَْأ اءَُمه َالْْ غْض  ته ب د 

َ ُ كْبِ 
 
ََل كُمََُب ي نّ ّاََق دَْأ لوُنَ َكُنتُْمََْإهنََْالْْي اته  92ت عْقه

و رنج و    يکنند؛ شدت گرفتاري نم   يدرباره شما کوتاه  ي توطئه و فساد  چيآنان از ه  د؛ی ريخود محرم راز نگ  يخودتان برا  ري! از غمانی اهل ا  يا

  هان و نفرت[ پن  نهي]از ک  شانیهانه ياست و آنچه س  دار یشان پد سخنان   ي]با اسلام و مسلمانان[ از لابلا  يدشمن   قاً يشما را دوست دارند؛ تحق  انیز

 .ميشما روشن ساخت يبرا د يشیاندي آنان[ را اگر م  نهيو ک يدشمن   يِها ]تر است. ما نشانه دارد بزرگ يم

 شرح مختصر 

آنها وجود داشت، با    ن يب  تيکه در دوران جاهل  يو اتحاد   يگ یهمسا  ل ياز مسلمانان بودند که به دل  يشده که گفت: »مردان  تیعباس روااز ابن

  را یز نمود،    يبا آنها نه  يك یرا در مورد آنها نازل کرد و آنها را از نزد  هیآ  ن ی. پس خداوند اکردندي برقرار م   كیروابط نزد  يهود یاز مردان    يبرخ

 93آنها شود.«   ني کار باعث اختلاف ب نی که ا د يترسيم

اما با این همه، گاهي از دهانشان    کاملا مراقب هستند که مبادا دشمني آنها با مسلمين فاش شود.یهودیان و بيگانگان در روابط خود با مسلمانان  

قدَبدتَالْغضاءَمنََ»زنند:  اي که به دین و پيامبر و قرآن مي دهد؛ مانند طعنه آید که دشمني و کينه آنان را به شما نشان مي کلماتي بيرون مي 
ها  هاي برنده در جنگ تر است. یكي از برگ آورند عميق اند، به مراتب از آنچه بر زبان مي ل خود پنهان کرده ها در د؛ ولي آنچه از دشمني «أفواههم

تري پيش خواهد رفت  هاي قوي هاي جنگي و تصميمات طرف خود کسب خبر کند، با نقشه هر گروهي که از فعاليت   هاي اطلاعاتي است. فعاليت

کند مواظب باشند که هيچ گونه رازي از آنها به سوي  شود ولذا قرآن به مسلمانان توصيه مي مربوط مي   ها غالبا به همين مورد و شكست در جنگ 

 94دشمن نرود. 

 

 صاحب ادعاها و امتیازهای واهی . 7

ار ىََوََ َالِْ هُودَُو ال ّص  نَُْق ال ته بْن اءَََُنَ 
 
هَََأ ب ّاؤُهَََُالل ّ حه

 
بكُُمَََْف لهمَ ََقلَََُْو أ ذهّ نْتُمَََْب لَََْبهذُنوُبهكُمَََْيُع 

 
ٌَََأ نَََْب شِ  م ّ ل ق َََمه رَََُخ  غْفه نَََْي  اءَََُلهم  بَََُي ش  ذهّ يعُ  نَََْو  ََم 

اءَُ هََي ش  لله ّ ََمُلكََُْو  او اته م  ََالس ّ رضْه
 
الِْ اََو  م  اََو  هْهََب ينْ هُم  إهلِ  يرََُو   95المْ صه

کند؟ بلكه  ي تان عذاب مرست است[ پس چرا خدا شما را به گناهان . بگو: ]اگر گفتار شما دم یيگفتند: ما پسران خدا و دوستان او  يو نصار  هودیو  

  یي و فرمانروا  ت يّکند. و مالكي آمرزد، و هر که را بخواهد عذاب م ي است. هر که را بخواهد م  دهیکه خدا آفر   ياز مخلوقات  ديهست يشما هم بشر

 اوست. ي خداست، و بازگشت به سو  طرهيآن دو قرار دارد، فقط در س ان يچه مو آن  نيها و زمآسمان 

 شرح مختصر 

یهود و نصارا خود را پسران واقعى    جمعى از یهودیان را به اسلام دعوت کرد، گفتند: ما فرزندان و دوستان خدایيم.  هنگامى که رسول خدا  

شكنى،  ها به آمدن پيامبر اسلام، پيمان قتل انبيا، کتمان بشارت   کردند.صور مى دانستند، بلكه نوعى فرزند خواندگى تشریفاتى براى خود تخدا نمى 
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اسرائيل است و کنده شدن کوه از جاى خود، چهل سال  هایى از جنایات بنى پرستى، نمونه جویى، شكم پرستى، بهانه تحریف کتب آسمانى، گوساله 

 ن است.هایى از کيفر الهى نسبت به آناآوارگى، مسخ و ذلّت، نمونه 

ل ق َنژادپرستى، امتيازطلبى و حق را منحصر در خود و حزب و گروه خود دانستن، ممنوع است. » نَْخ  مذ َمه ٌ نْتمَُْب شِ 
 
هيچ فرد، قوم، نژاد و امّتى،    ؛«ب لَْأ

نَْي شنباید مطمئن به آمرزش خدا باشد، چنانكه نباید از رحمت او مأیوس باشد. » رَُلهم  غْفه بََُوَ َاءَُي  ذِّ نََْيُع   96« ي شاءََُم 

 

 خدا، خاموش کننده آتش یهود . 8

غْلوُل ةٌََ َم  ه َالِْ هُودَُي دَُالل ّ ق ال ته مَََْغُل تَّْو  يهه يدْه
 
نوُاَََأ لعُه اَََو  اهَََُب لَََْق الوُاَََبهم  ت انهَََي د  بسُْوط  قَََُم  َََيُنفْه يفْ  اءَََُك  ن َََّي ش  يد  ه يَ 

ل  ثهيًراَََو  نهُْمَََْك  اَََمه َََم  ل  نزْه
ُ
كْ َََأ َإهلِ 

نَْ بهّك َََمه كُفْرًاَََطُغْي اناًَََر  ينْ اَََو  لقْ 
 
ةَ ََب ينْ هُمَََُو أ او  اءَ ََالعْ د  الْْ غْض  َََٰو  ةهَََي وْمهَََإهل  ي ام  اَََالقْه َََكُ مّ 

 
َََن ارًاَََوْق دُواَأ رْبه اَََلهلحْ  ه 

 
أ طْف 

 
َََُأ وْنَ ََالل ّ ي سْع  َََو  َََفِه رضْه

 
ادًاَََالِْ ََف س 

َُ ََو الل ّ ََلَ  بُّ ينَ َيَُه ده  97المُْفْسه

هاشان بسته باد و به  [ بسته است. دستيو عطا کردنِ روز   ن ي قوان  عیتشر   نش، یگفتند: دست ]قدرت[ خدا ]نسبت به تصرف در امور آفر   هود یو  

دهد.  ي م  ي و به هر کس[ هر گونه بخواهد، روز  زي گفتار باطلشان بر آنان لعنت باد؛ بلكه هر دو دست خدا همواره گشوده و باز است ]به هر چ  فريک

  ي اهو گروه  ينصار  هود،ی]   اني . و ما مدیافزاي از آنان م  ياريو کفر بس  يتو نازل شده است، بر سرکش  يچه از جانب پروردگارت به سومسلماً آن   و

[ افروختند خدا آن را خاموش کرد، و همواره در  مانیجنگ ]با اهل ا  يرا برا  ي. هر زمان آتش ميانداخت  يو دشمن   نهيک  امتي[ آنان تا روز قگرید

 کوشند، و خدا مفسدان را دوست ندارد. ي فساد م ي برا نيزم

 شرح مختصر 

نقل شده که فرمودند: یهود منظورشان این نبود که واقعا دست خدا بسته است، بلكه گفتند خدا از کار جهان فارغ شده و کم و   از امام صادق 

 98نماید. کند و امور را تدبير نمي زیاد نمي 

از آن ثروت و مال    ش ي پ  کهن یقرار گرفتند، با وجود ا   ي مال   ي در تنگنا     امبر يپس از کفرشان به پ   ان ی هودی  ي که وقت   برخي مفسرین معتقدند 

بود و    لي بخاست که خدا نسبت به ما    ن ی کلمه را بر زبان آوردند. در هر صورت، منظور )بر اساس آن( ا  ن یشدند و ا  ن ي داشتند، از خدا خشمگ

  ل ي نتوانست انفاق کند. پس خدا به آنها پاسخ داد که به دلدر تنگنا قرار گرفت و   داد ي چه مدست او و آن   ن یکرد، بنابرا غ یسخاوت خود را از ما در

  ست، يهم ن ي قپس انفا  شود، ي نم  افت ی  ي زي چ  شت،يمع  ي و پس از تنگ   د یآي م   يز يچ افتن یانفاق پس از    را یاعمال بدشان، دستشان بسته است، ز 

اما انفاق او بر اساس    کند،ي پس دست بسته است. اما خدا، دستانش گسترده است و با قدرت کامل نسبت به خلق سخاوتمند است و به آنها عطا م

  ي لي دل  ده، چه بر تو نازل ششان، آن حسادت   لياز آنها، به دل   يار ي. سپس خداوند اشاره کرد که بسشود ي انجام م  داند، ي خلق صلاح م   ي آنچه برا

آنها   ان يدر مورد خودشان )ما در م  ي از مغضوبان حت ي رويشان و انتخاب پشرارت درون  لي و به دل شود، ي کفر و تجاوزشان از خدا م  ش ی افزا يبرا

کردن    ورعله ش  يدر پ   شهيپشت کردنشان به حق، آنها هم  لي سگ در حمله است، و به دل  شی آسا  رای (. زمیاندازيم  امتيو نفرت را تا روز ق  ي دشمن

با آنهاست،    يروز يدر جنگ. و پ  ي داری پا  ي و مشرکان از مكه برا  ل ی قبا  نان، ينشه یهستند، با فرستادن باد  روانشيو پ     امبر يپ   ه يآتش جنگ عل

و آنها    ابد،یي م  شی مقام مسلمانان افزا  و.  شوندي م  روز ي( و مسلمانان پکندي اما )هر زمان که آتش جنگ را روشن کنند، خداوند آن را خاموش م

 99و خداوند آنها را دوست ندارد.  کنند،ي فساد تلاش م ي برا ني هستند که در زم يکسان
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 ترین دشمن مؤمنان سرسخت. 9

كُواََ شْْ 
 
َأ ين  ه َو الَ ّ نوُاَالِْ هُود  َآم  ين  ه ةًَلهلَ ّ او  د  َع  َال ّاسه د ّ ش 

 
َأ ن ّ د   جه

ن َّلت  د   جه
لت  ب هُمَََْو  قرْ 

 
ةًَََأ و د ّ ينَ ََم  ه نوُاَََلهلَ ّ ينَ ََآم  ه ار ىََإهن اَََّق الوُاَََالَ ّ ن َََّذ لهك َََن ص 

 
نهُْمَََْبهأ َمه

يَ  يسه ن ّهُمََْو رهُْب اناًََقهسهّ
 
ََو أ َََُلَ   100ونَ ي سْت كْبِه

با مؤمنان،    يرا در دوست  نشان یترك ی. و البته نزدافتی  ي و مشرکان خواه   ان ی هودی نسبت به مؤمنان،    ي و دشمن   نهيمردم را در ک   ن یترسرسخت   ناً يقی

دانشمند و عابدان خدا ترس اند، و آنان ]در   شان ياز آنان کش ي آن است که گروه  ي برا تيواقع ن ی. ا ميهست ي که گفتند: ما نصران ي ابیي م  يکسان

 کنند. ي از حق[ تكبرّ نم  يرويپ

 شرح مختصر 

گزیدن و دشمني کردن با مسلمانان بود؛ ولي نصارا بر اثر پيروي از  استكبار، قساوت، حرص بر دنيا و... وجه مشترك یهود و مشرکان در دوري 

وجعلناَفیَقلوبَالَينَاتبعوهَرأفةَوَرحةَوََ»قلبي با عاطفه، رحمت و رأفت داشتند و این پاداش الهي به مسيحيان بود:    راه صحيح مسيح  
بردند، حال اینكه  اهل تحریف نبودند و منقطع از دنيا بودند بهره مي . مسيحيان از وجود قسيسين و عالمان عابد و دلسوزي که  «رهبانيةَابتدعوها

یهود برخي وارستگان خود را کشتند یا منزوي کردند و برخي دیگر را در خدمت مطامع خویش گرفتند. بر این اساس، صرف آیين مسيحيت و  

یهود نباشند، همتاي آنانند، لذا هر گاه مسيحيان نيز خلق و خوي  آید و چه بسا مسيحياني که اگر بدتر از  یهودیت امتياز یا منقصت به حساب نمي 

تواند مؤید آن حدیث معروف باشد که فرمود: حبُُّ  استكباري پيدا کنند آنان نيز با یهودیان فرقي ندارند. رهبانيت و دنياگریزي مذکور در آیه مي 

 102که در یهودیان رسوب کرده است. ؛ در مقابل آن نژادپرستي و دنيا طلبي 101الدنيا رأسُ کُلِّ خطَيئة 

 

 کتمان کنندگان حق. 10

هُمََُ بْن اء 
 
َأ فوُن  عْره

اَي  م  فوُن هَُك  عْره
َي  ت اب  َآت ينْ اهُمَُالكْه ين  ه ينَ الَ ّ ه واَََالَ ّ ُ سه هُمََْخ  نْفُس 

 
هُمَََْأ ََف  نوُنَ َلَ   103يؤُْمه

آسمان   يکسان آنان کتاب  به  را م همان   م،یداد   يکه  اوصافي گونه که پسرانشان  ]بر اساس  در کتاب   يشناسند  پ  ان ي ب  شانیهاکه  را    امبريشده[ 

 آورند. ي نم  مانیوجودشان را تباه کردند، ا  هیکه سرما يشناسند؛ فقط کسان يم

 شرح مختصر 

ينَ ؛ََشناسندعلماى اهل کتاب پيامبر اسلام را به خوبى همچون فرزندان خود مى » ه َََآت ينْاهُمَََُا لَذ تاب  فُون هَََُا لكْه عْره
ماََي  فُونَ ََك  عْره

هُمَََْي  بنْاء 
 
  و   نام   و  «أ

يقاًََإهنذََوَ  ؛ کنند کتمان  را حق  آگاهانه  دارند سعى  آنان از  گروهى ولى».  اندخوانده خود  مذهبى کتب  در را  او مشخصات و نشان ره
نهُْمَََْف  ََلِ  كْتمُُونَ َمه

عْل مُونَ َهُمََْوَ َا لْْ قذَ   علماى  از  که  سلام  بن  اللّه  عبد  از  که چنان  گشتند،   پذیرا   را  اسلام روشن  هاى نشانه این  مشاهده  با  آنها   از  گروهى   چند  هر . 104ي 

. این آیه  «انا اعلم به منى یا بنى؛  شناسمرا بهتر از فرزندم مى   ن پيامبر اسلام  م»:  گفتمى   که  شده   نقل   پذیرفت  را  اسلام  سپس   و   بود  یهود 

در کتب پيشين به قدرى زنده و روشن    دارد و آن اینكه بيان صفات جسمى و روحى و ویژگيهاى پيامبر اسلام  پرده از حقيقت جالبى بر مى 
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کتب هيچ    تواند احتمال دهد که در آن نمود. آیا کسى مى اند مى بوده است که ترسيم کاملى از او در اذهان کسانى که با آن کتب، سر و کار داشته 

؟  استنامى از پيامبر اسلام و نشانى از وى نبوده ولى پيغمبر اسلام با این صراحت در مقابل چشم آنها بگوید تمام صفات من در کتب شما موجود  

هاى ما، در  کتاب گفتند این تو و این خاستند؟ و به او نمى آیا اگر چنين بود همه دانشمندان اهل کتاب به مبارزه شدید و صریح بر ضد او بر نمى 

؟ و آیا ممكن بود حتى یك نفر از علماى آنان در برابر پيامبر اسلام تسليم شود؟! پس این گونه آیات خود  کجاى آن نام و صفات تو ثبت است

 باشد. دليل بر صدق و حقانيت خودش مى 

 

 فرجام یهود . 11

ََ ينْ اَإهل  ق ض  َو  َََب نه ائهيل  َََإهسِْ  َََفِه ت ابه دُن َََّالكْه ُفْسه َََلت  َََفِه رضْه
 
ت يْهَََالِْ ر ّ لت  عْلُن َََّم  اَََو  بهيًراَََعُلوًُّ

اءَ ََف إهذ اََك  اَََو عْدَََُج  هُم  ولَ 
ُ
ثنْ اَََأ ل يكُْمَََْب ع  ب ادًاََع  َََل  اَََعه ولِه

ُ
َأ

سٍَ
ْ
يدٍََب أ ده اسُواََش  ََف ج  ل  ل  ي ارهَََخه نَ َالهّ كَ  فْعُولًَََو عْدًاَو   105م 

]و نسبت به مردم به    ان يو طغ  ي و ]در برابر طاعت خدا[ به سرکش  ديکني فساد م   ني که قطعاً دو بار در زم  م یخبر داد  لياسرائي ما در تورات به بن 

 . دی شوي [ بزرگ دچار ميو ستم  یي جوي برتر

خود    رومند ين  و  كار يشما فرا رسد، بندگان سخت پ  انيو طغ  يزيفسادانگ  ني[ نخستفريکه ]زمان ظهور[ وعده ]عذاب و انتقام ما به ک  يهنگام   پس

  ند؛ کني ها را ]به طور کامل و با دقت[ جستجو م خانه يلاکردن و ربودن ثروت و اموالتان[ لابه  ر يکشتن، اس يآنان ]برا م، یز يرا بر ضد شما برانگ

 است.  ي انجام شدن  ياوعده  نی ا ناًيقیو 

 شرح مختصر 

و نيزه خوردن امام    پرسيدم. فرمود: منظور کشته شدن علي    «الِرضَمرتيلتفسدنَفیََ»در مورد    گوید: از امام صادق  صالح بن سهل مي 

فرمود:    «فإذاَجاءَوعدَأولَهما»است. و در مورد    فرمود: منظور کشته شدن امام حسين    «وَلتعلنَعلواَكبيراَ»است. در مورد    حسن  

انگيزد  ، آنان را برمي فرمود: منظور گروهي هستند که خدا قبل از قيام قائم    «بعثناَعليكم...»فرارسد. در مورد    وقتي یاري خون حسين  

 106اي قطعي است. سوزانند؛ و این وعده کنند مگر اینكه او را مي دعوت نمي   ،و هيچ ظالم و جنایتكاري نسبت به آل محمد  

 

 نگاه اجمالی بر سیمای یهود در قرآن: 

 نسبت داده شده است از قرار زیر است:  مهمترین صفات زشتي که به یهودیان منحرف

 ( سماعونَللكذبفعال در نشر اکاذیب: ) .1

 (سماعونَلقومَآخرين(؛ )قالواَآمناَبأفواههمَوَلمَتؤمنَقلوبهمدر نفوذ و جاسوسي قوي هستند: )  .2

 (يَرفونَالكَمَمنَبعدَمواضعههستند: ) در تحریف عقائد و احكام و نيز ساختن روایات جعلي، مانند روایات کعب الأحبار قوي   .3

 (أشدَالاسَعداوةًَللَينَآمنواَالِهود: )  کينه و عداوت شدید نسبت به مسلمانان و پيامبر   .4
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 (كمّاَأوقدواَناراًَللحربَأطفأهاَاللهفعال در ایجاد حرب و نار: ) .5

 (يسعونَفیَالِرضَفسادافعال در نشر فساد: ) .6

 ص به مال و زندگي داراي آرزوها و حر  .7

 ( شودها بيشتر با فكر آنان مدیریت مي ها و بورس گذار ربا )رباخواران بزرگ، بانكپایه   .8

 ( دانندمغرور و پرادعا )به ناحق خود را قرزندان خدا و برگزیدگان خاص مي  .9

 ها، ادیان و مذاهب و ایجاد نفرت ها، فرهنگ اختلاف افكني بين قوم . 10

 منحرف کردن مسلمين، به خصوص شيعه  تلاش وافر در . 11

 شبهه افكن در قرآن، دین و ولایت  . 12

 سرآمد در سحر و جادو و تسخير اجنه خبيث و شياطين براي تسخير نفوس  . 13

 107همكاران اصلي ابليس در نبرد حق و باطل.  . 14
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 اتحاد و همدلی 

 ارزش دستگیری از دیگران . 1

ََ ت ّ َح  نَْت ن الوُاَالبِْه ّ
قُواَل  اََتُنفْه م ّ بوُّنَ ََمه اََتَُه م  قُواََو  نََْتُنفْه ءٍََمه ْ َ َف إهن ََّشَ  لهيمٌََبهههََالل ّ  108ع 

  ا یبد، کم    ای]خوب    ديکني انفاق م   يزيچه از هر چو آن   د؛ي انفاق کن  د یچه دوست دارتا از آن   ديرسي ]به طور کامل[ نم   ي كي[ نقتِي هرگز به ]حق

 خدا به آن داناست.  ناًيقی[  ایر  ای به اخلاص  اد،یز

 شرح مختصر 

را  آن    نمود تا فاطمه ه يتازه ته راهنىيحضرت، پآن   هیز يضمن جه  کهنه داشت که رسول خدا راهنىي هنگام عروسى پ  فاطمهحضرت 

و فاطمه و همسرش تنها شدند،   افتی  انیو مراسم جشن و اطعام پا دي رس   با لباس نو به منزل على  در شب عروسى بپوشد، وقتى فاطمه

    فاطمه  . ديبه من بده  دنيپوش  يبرا  ي ! به من غذا داده و لباسانمی نمود و گفت: اى اهل خانه! گرسنه و عر  ازي و اظهار ن  مدبر در خانه آ  رىيفق

  ر يرا بر تن کرد و غذا و لباس را به فق  مى یآورد و همان لباس قد  ون ريخود را از تن ب  د ی کنار گذاشت و لباس جد ر ياز غذاى عروسى براى آن فق

بُّونَ َل نَْگاه فرمود: »و آن  ديبخش اَتَُه مذ قُواَمه َتُنفْه تذ َح  ذ  109«ت نالوُاَالبِْه

ينَ :  دیفرماي در وصف »عباد الرحمن« م   م یقرآن کر   رای ز  د، ي که همه مال خود را در راه خدا انفاق کن  ستين  ن ی ا  معناي آیه  ه قُواَََإهذاََو الَذ نف 
 
ََل مََأ

فواَ از    ي بخش  د یپس با  ؛باشد  طی ورزند که تفري نه بخل م  و د،  که افراط باش   کنندي آنان نه اسراف م  يعن ی  ؛110ق واماَََذلهك ََب يَ ََكَنَ ََوََيقتَواََولمَََيسُه

  كن يدست خواهد زد؛ ل ي آن به هر کار ي نگهدار  يبه آن دل بست، وگرنه انسان برا دی نبا ي نگه داشت؛ ول يزندگ  ي هانه یهز  ني تام يمال را برا

با دست خود خویشتن را    ؛111ولا تُلقُوا بأیدیكم إلي التهلكة »فرماید:  چه قرآن مي چنان  از آن بهره  جست، محفوظ خواهد ماند.  له ياگر در حد وس

 112« به هلاکت نيندازید

 

 نعمت همدلی و پرهیز از تفرقه . 2

قوُاََو ر ّ َت ف  لَ  يعًاَو  ه َجَ  ه َالل ّ مُواَبِه بلْه اذْكُرُواَاعْت صه َََو  هَََنهعْم ت  ل يكُْمَََْالل ّ اءًَََكُنتُْمَََْإهذَََْع  عْد 
 
َََأ ل فّ 

 
صْب حْتُمَََْقلُوُبهكُمَََْب يَْ ََف أ

 
تهههَََف أ اناًَََبهنهعْم  كُنتُْمَََْإهخْو  َو 

َ اََعَ   ف  ةٍََش  نَ َحُفْر  كُمََْارهَال َََّمه ذ  نْق 
 
اََف أ نهْ  لهك ََمه ذ  ََُك  ََُيُب يهّ ل ّكُمَََْآي اتهههََل كُمَََْالل ّ  113ت هْت دُونَ َل ع 

از    ش يگاه که ]پآن   ديکن  اد ی و نعمت خدا را بر خود    د؛ ی و پراکنده و گروه گروه نشو  د، ي[ چنگ زن  تيبخدا ]قرآن و اهل   سمان یبه ر  يو همگ 

به رحمت و لطف او با هم برادر    جه يو الفت برقرار کرد، در نت  وند ي شما پ  ي هادل  ان ي پس م  د، ی دشمن بود  گر یكدیو نزول قرآن[ با    امبريبعثت پ

شما روشن    ي]قدرت، لطف و رحمت[ خود را برا  يهاگونه، نشانه ن یپس شما را از آن نجات داد؛ خدا ا   د،ی از آتش بود  يو بر لب گودال   د،یشد

 . دی شو تیسازد تا هدايم
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 شرح مختصر 

  در .  نشوید  پراکنده هم  از   و  بزنيد،   چنگ  الهى  ریسمان به  همگى:  فرماید مى   مطرح شده است.مسئله اتحاد و مبارزه با هر گونه تفرقه  در این آیه  

  و   است،  قرآن   آن   از  منظور  گویندمى   بعضى  اند،کرده   ذکر  مختلفى  احتمالات  مفسران  ؟چيست   «الهى   ریسمان ؛  ا لّلهَََبِه بلْهَ»  از   منظور  کهاین   باره

    بيت  اهل   ائمه  و     پيامبر  از   که   روایاتى  در.  هستند    معصومين  ائمه   و  پيامبر  خاندان   منظور   اندگفته   دیگر   بعضى   و  اسلام،   گویند مى   بعضى 

  انسان   که  است،  حقيقت  یك  به  اشاره  واقع  در  اللهّ  حبل  به  امور  این  از  تعبير  اینكه  جالب  شود. نكتهمى   دیده  گوناگون  تعبيرات  همين  نيز  شده  نقل

ائز سرکش، و جهل و نادانى باقى خواهد ماند. و براى نجات  غر  تاریك چاه و طبيعت، دره قعر  در  راهنما، و مربى  داشتن بدون و عادى  شرائط در

برآمدن از این چاه نياز به رشته و ریسمان محكمى دارد که به آن چنگ بزند و بيرون آید، این رشته محكم همان ارتباط با خدا از  از این دره و  

از سطوح پائين و پست بالا برده و به آسمان تكامل معنوى و مادى  طریق قرآن و آورنده قرآن و جانشينان واقعى او مى  باشد، که مردم را 

 رسانند. مى

َا لّلهَ) نان دیروز و برادران امروز  دشم َاذُْكُرُواَنهعْم ت  ل يكُْمَََْو  عْداءًَََكُنتْمَََُْإهذَََْع 
 
َََأ لذف 

 
وبهكُمَََْب يَْ ََف أ

صْب حْتمَََُْقُلُ
 
تهههَََف أ   نعمت ه  ب  قرآن  سپس  (إهخْواناًَََبهنهعْم 

گوید:  کند، و مى بار گذشته، و مقایسه آن پراکندگى با این وحدت دعوت مى تفكر در وضع اندوهه  و برادرى اشاره کرده و مسلمانان را ب  اتحاد  بزرگ

فراموش نكنيد که در گذشته چگونه با هم دشمن بودید ولى خداوند در پرتو اسلام و ایمان دلهاى شما را به هم مربوط ساخت، و شما دشمنان  »

که کلمه نعمت را دو بار در این جمله تكرار کرده و به این طریق اهميت موهبت اتفاق و برادرى  و جالب توجه این   « برادران امروز شدید  دیروز،

 کند. را گوش زد مى 

ین تعبير، اشاره به  هاى شما الفت ایجاد کرد و با اگوید: خدا در ميان دل نكته دیگر اینكه مسئله تاليف قلوب مؤمنان را به خود نسبت داده، مى 

اگر سابقه دشمنى و عداوت پيشين عرب را درست دقت کنيم که چگونه کينه دار در طول  هاى ریشهیك معجزه اجتماعى اسلام شده، زیرا 

انباشته شده بود، و چگونه یك موضوع جزئى و ساده کافى بود آتش جنگ خونينى در ميان آنها بيفروزهاى متمادى در دل سال د  هاى آنها 

سواد و نيمه وحشى معمولا افرادى لجوج و انعطاف ناپذیرند، و به آسانى حاضر به فراموش کردن  با توجه به اینكه مردم نادان و بى   مخصوصاً

گردد که از طرق عادى و  شود، و ثابت مى کوچكترین مسائل گذشته نيستند، در این صورت اهميت این معجزه بزرگ اجتماعى اسلام آشكار مى 

 114توز و نادان و بى خبر، ملتى واحد و متحد و برادر بسازند. پذیر نبود که در طى چند سال، از چنان ملت پراکنده و کينه ى امكان معمول 

 

 ضابطه همکاری و همدلی . 3

الت ّقْو ىَ َو  هّ َالبِْه
نوُاَعَ   او  ت ع  َو  لَ  نوُاََو  او  ََت ع  ثمْهََعَ   العُْدْو انهََالْإه ات ّقُواََو  َ َو  َ َإهن ََّالل ّ يدََُالل ّ ده ََش  ابه ق   115العْه

  فر ي که خدا سخت ک  د يو از خدا پروا کن  د؛ي نده  ي اریرا بر گناه و تجاوز    گر ی كدیو    د، یي نما  ي اری   ي زکاريو پره  ريخ   يرا بر انجام کارها  گر یكدیو  

 .است

 شرح مختصر 

پارسایى، یك اصل کلى اسلامى است که سراسر مسائل اجتماعى، حقوقى،  دستور به تعاون و همكارى در کارهاى نيك و براى حفظ خود و  

 هاى خيریّه و امدادرسانى به فرد و جامعه باشد. تواند پایه اساسى براى تشكيل انجمن گيرد و مى اقتصادى، اخلاقى و سياسى را در بر مى 
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به جنبه کمك کردن به خود و حفظ آن نظر دارد؛ یعنى با    ى »تقوا« به معناى حفظ خود از ضرر جسمى و روحى است. این تعبير آیهواژه 

هاى فردى و اجتماعى به خود را بگيرید، ولى واژه »نيكى« به جنبه  همكارى دیگران زمينه تقوا و حفظ خویشتن را فراهم سازید و جلوى زیان 

 و تعاون داشته باشند. ها باید در هر دو زمينه با یكدیگر همكارى کمك کردن به دیگران نظر دارد، پس انسان 

گفتند: »از برادرت  آلود و ستمكارى، مطلقاً ممنوع است. در دوران جاهليت مى برخلاف عقاید دوران جاهليت، همكارى در مورد اهداف باطل و گناه

در    پرداختند. ار هم دیگر مى شدند و به کشت اى وارد مىهاى قبيله رو افراد بدون تحقيق در جنگ حمایت کن خواه ظالم باشد، خواه مظلوم؛ ازاین 

هایى که منافع مشترك  مداران و یا حكومتالمللى حاکم است و سياستدیگرى همين عقيده جاهلى بر روابط فردى و بين   ة عصر حاضر نيز به گون

 116الت را رعایت کنند. جنگند، بدون اینكه ظالم و مظلوم را از هم دیگر تفكيك، و عدو حتى مى  دخيزندارند، به حمایت از هم دیگر برمى 

 

 ثمره تلخ نزاع و اختلاف . 4

َرهيَُكُمَْوَ ت ذْه ب  لوُاَو  ت فْش  َت ن از عُواَف  لَ  َُو  ر سُول  َو  يعُواَالل ّ  طه
 
واَأ ُ َ َإهن ََّو اصْبِه عَ َالل ّ ينَ َم  ابهره  117الص ّ

  یي با يرود و شكي م  ان ي تان از مو قدرت و شوکت  د، یشوي که سست و بد دل م   د،ي نزاع و اختلاف مكن  گر ی كدی و با    د، ی فرمان بر  امبرش يو از خدا و پ

 است. انیبا يخدا با شك رایز  د؛ یورز

 شرح مختصر 

  ات ی اسلام که در آ  کيانو    نی مربوط به جهاد و دفاع از د  نيو قوان  ف یدر مورد وظا  امبرشي چه از جانب خداوند متعال و پ، اطاعت از آن یهمراد از آ

  ن ي از کم  ي گنجانده شده است، صادر شده است، مانند شروع با اتمام حجت، عدم دخالت در امور زنان و کودکان، خوددار  ي جهاد و سنت نبو

 احكام جهاد.  ری در برابر دشمن و سا ن کرد

که    يخود است تا زمان  انيعدم اختلاف در م  يبرود« به معنا   نيو قدرت شما از ب  دی[ سست شو جهيکه ]در نت  د يو فرموده او: »و اختلاف نكن

 . کند ي م   فيو قدرت را تضع  بردي م  نياختلاف آرا وحدت را از ب  رای شكست شما شود، ز  ایمنجر به ضعف اراده و از دست رفتن عزت و دولت شما  

و    د یآي م   شي شما پ  ي است که برا  ي نبرد  يهاي به صبر در برابر سخت   ي بندیپا  يصابران است« به معنا  که خدا با   ديو فرموده او: »و صبر کن

 بدون تزلزل از آنها.  امبرش ي خدا و اطاعت از خدا و پ اد ی  ش یو افزا کند،ي م د یدشمن شما را با آن تهد 

  نی با ا  خداوند . و  کندي نفس تو را گمراه م  يغرور و خودپسند  ای   بد، یفري تو را م  تيلذت معص  ا ی  دارد،ي طاعت تو را باز م  ين يسنگ  ا ی  ،حوادث 

ابهرهَفرموده: » َالص ّ ع  َم  َالل ّ 
عزم    ر يي تغستون در برابر    ن یترو محكم   ها ي در سخت  گاهه يتك   ن یتري صبر قو  رای کرده است، ز  د يبر امر صبر تأک  « نَ يإهن ّ

آشفته   يهاشه یکه افكار و اند  يهنگام  بخشد، يم یي رها  بخشنان ي و اطم  حياست که انسان را از تفكر صح  يزي چ  نی اراده است. ا  عیسر  رييو تغ

 118. پس خداوند متعال با صابران است. کنندي از هر سو به او حمله م  هابت يها و مصهنگام مواجهه با وحشت
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 بتلاء و امتحان الهی ا

 های ابتلا و آزمایش عرصه. 1

ََ اته ر  َو ال ّم  نْفُسه
 
َو الِْ مْو اله

 
َالِْ ن  ن قْصٍَمه َو  الْْوُعه َو  َالْْ وفْه ن  ءٍَمه ْ ن كُّمَْبهشَ  ل  بلْوُ  هَو  ب شِهّ ينَ َو  ابهره  119الص ّ

از زن و فرزند[    ي ثمرات باغ زندگ  ای  ياز اموال و کسان و محصولات ]نبات   ي و کاهش بخش  ي اندك از ترس و گرسنگ  يزي شما را به چ  دی تردي و ب

 . و صبرکنندگان را بشارت ده. ميکني م  شی آزما

 شرح مختصر 

  و   مقلع  یقلع   و تائب ليتوب  الخيرات  خزائن  إغلاق   و البرکات  حبس  و  الثمرات  بنقص السيئة  الأعمال  عند   عباده یبتلي  ه و في نهج البلاغة: إن اللّ»

البلاغه آمده است: خداوند بندگان خود را هنگام انجام اعمال بد، با کاهش ثمرات، محروم کردن از  در نهج ؛  120مزدجر   یزدجر   و  متذکّر   یتذکر 

  شود، ي دست بردارد، آنكه متذکر م کند،ي توبه کند، آنكه ترك م  کند،ي که توبه م  تا آن  کندي م  ش یآزما  ك،ياعمال ن  يهاها و بستن خزانه نعمت

 « متنبه شود.  شود، ي و آنكه بازداشته م رديعبرت گ

 

 ابتلا به جنگ روانی دشمن. 2

هَ َالَ ّ ن  مه بلْهكُمَْو  نَْق  َمه ت اب  وتوُاَالكْه
ُ
َأ ين  ه َالَ ّ ن  َمه عُن ّ ل ت سْم  كُمَْو  نْفُسه

 
الهكُمَْو أ مْو 

 
َأ َفِه ُبلْ وُن ّ

ثهيًراََلت  ذًىَك 
 
كُواَأ شْْ 

 
َأ إهنَْين  واَََو  ُ ت ت ّقُواَََت صْبِه ََف إهن َََّو 

نََْذ لهك َ زْمهَََمه مُورهَََع 
ُ
 121الِْ

که شرك    ي[ از کسانزيبه آنان داده شده و ]ن  ياز شما کتاب آسمان  ش يکه پ  يشد، و مسلماً از کسان  د يمتحان خواه ا  تانیهادر اموال و جان   ناً يقی

  ن ی است.[ ا  ارتر]سزاو   دی زي[ بپرهيو ]از تجاوز از حدود اله   دی ورز  یيباي[ شكنانیو اگر ]در برابر آزار ا  د،يشن  د يخواه  ي اريآوردند، سخنان رنج آور بس

 است که ملازمت بر آن از واجبات است.  يامور

 شرح مختصر 

اسلام    يدر حوزه داخل   يعباد  ف يآن مانند تكال  يها گونه  گر یاست و همچون د   ياسلام و کفر و شرك، از اقسام امتحان اله   انيم  ي روان  يهاجنگ 

گرفت:    م يبر اساس آن تصم  د یاست که با   يداری در آنها تقوا  و پا  يروز يرمز پ  - نبرد با کافران و مشرکان    ،امتحان با نماز روزه و حج  ر ينظ  -

 .   (وإنَتصبِواَوتثقواَفإنََذلكَمنَعزمَالِمور)

َ) جملة  عُنذ ل ت سْم  ذىََكث...َو 
 
است که   ي دو ابزار جنگ روان  نی مانند ادارد. تهمت، اهانت و ي پرده بر م   ان ی هودی به دست   ي جنگ روان جاد یاز ا (اَيرأ

 کرد.    شهيپ   يدار ی و پا ي صبور دی در برابر آن با

  ند ید و صرف از راه خداسدر صدد    ي گاه  رای به صورت رفع، ز  يبه صورت دفع است و زمان   ي اعم از اهل کتاب و مشرکان، گاه  گانه يب  ي ذایا    و

دست بردارند.    مانی و نبوت از ا  يرجوع و  ارتدادند که مؤمنان به وح   ي در پ  يگاه   کنند و  يحق از ورود به آن راه خوددار  يکه  سالكان کو 

 کنند.   ي و اعمال م زنديآمي م  يروان  ري و غ ي روان ي هاوهي از کژراهه رفتن را با ش نهگون یا
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َأوتواَالكتب...  تعبير ين  ه َالَذ ن  آنان اسلام    يمطالب در کتاب آسمان  يبه بهانه آمدن برخ   ياروست که عده ، از آن كفرواَََنيمنَالَ ي... به جا   مه

َ َإهنذَ) مانند کردند؛ ي م تكو مسلمانان را ه نََُْف قهيرٌََاللذ عْنهياءَونَ 
 
 123. (122أ

 

 ناگزیر از ابتلائات. 3

دُواَ اه  َج  ين  ه َالَ ّ ُ َالل ّ عْل مه اَي  ل م ّ َو  نَْت دْخُلوُاَالْْ ن ةّ 
 
بتُْمَْأ سه مَْح 

 
ينَ أ ابهره َالص ّ م 

ي عْل  نكُْمَْو   124مه

را ]از    ان یباياند وشكاز شما را که در راه خدا جهاد کرده   يکه هنوز خدا کسان ي در حال  د،یشوي بدون عمل[ وارد بهشت م  مانِ ی ]با ا  د یاپنداشته   ا یآ

 [ مشخص و معلوم نكرده است؟!گرانید

 شرح مختصر 

هاست که در آن افراد مجاهد و با  ترین امتحان آزمایش و امتحان افراد یك سنت قطعى و قانون عام الهى است؛ و جنگ از بهترین و سخت  . 1

 شوند. عنصران بازشناخته مى استقامت از سست

عْل مهَ».2 ست و او مجاهدان و صابران را از قبل  « در اینجا به معناى علم و آگاهى معمولى نيست؛ چرا که چيزى بر خدا مجهول و پوشيده نيي 

شناسد. پس مقصود از این واژه در اینجا تحققّ خارجى و علم به آن است تا خدا معلوم کند و ظاهر سازد که مجاهدان و صابران چه کسانى  مى

دانند و در مقام عمل حجت بر آنان  به عبارت دیگر، هدف امتحانات الهى این نيست که خدا چيزى را بداند بلكه آن است که خود مردم ب  هستند.

 125تمام شود و ثواب و کيفر براساس آن اعمال صورت پذیرد. 

 

 ء سنت همیشگی الهی ابتلا . 4

ََ اَآت اكُمْ َم  كُمَْفِه اتٍَلِه بلْوُ  َب عْضٍَد ر ج  كُمَْف وْق  َب عْض  ف ع  ر  َو  رضْه
 
َالِْ ئهف  ل  ل كُمَْخ  ع  هيَج  َالَ ّ ب ّك َََإهن َّو هُو  يعَََُر  ه َََسِ  ابه ق  إهن هَََُّالعْه فُورٌَََو  ََل غ 

يمٌَ  126ر حه

  ي به درجات   گر ید   ي از شما را بر برخ   ي [ برخيو معنو  ي ماد  ي هاهیگذشته[ قرار داد، و ]پا   يها]نسل   نان يجانش  ن،يکه شما را در زم  ي اوست کس

 آمرزنده و مهربان است.   اريبس ناًيقی است، و  فر يقطعاً پروردگارت زود ک د؛ی ازمايچه به شما عطا کرده، ببالا برد تا شما را در آن 

 شرح مختصر 

هاى گذشته در زمينه تقویت  کند تا بحث موقعيت او در جهان هستى اشاره مى در این آیه که آخرین آیه سوره انعام است به اهميت مقام انسان و  

هاى توحيد و مبارزه با شرك، تكميل گردد، یعنى انسان ارزش خود را به عنوان برترین موجود در جهان آفرینش بشناسد تا در برابر سنگ و  پایه 

  کسى  او»  فرماید: بر آنها امير باشد و حكومت کند. لذا در جمله نخست مى   هاى گوناگون دیگر سجده نكند و اسير آنها نگردد، بلكهچوب و بت

يََهُوَ ََوَ ؛  داد  قرار  زمين  روى  در (  خود  نمایندگان  و)  جانشينان   را  شما  که  است ه ل كُمَََْا لَذ ع  َََج  لئهف  َََخ  رضْه
 
نماینده خدا در روى    که  انسانى  «ا لِْ

 
 ۱۸۱ هآی  عمران، آل سوره 122
 543، ص 16تفسیر تسنیم، ج  123
 142سوره آل عمران، آیه 124
 277، ص3تفسیر قرآن مهر، ج 125
 165سوره انعام، آیه  126



اختيار او گذارده شده، و فرمان فرمانروائيش بر تمام این موجودات از طرف پروردگار صادر شده است، نباید  زمين است، و تمام منابع این جهان در  

 تر گردد و در برابر آن سجده کند. آن چنان خود را سقوط دهد که از جمادى هم پست 

  را  شما  از بعضى  و»  گوید: ف و تفاوت کرده، مى سپس اشاره به اختلاف استعدادها و تفاوت و مواهب جسمانى و روحى مردم و هدف از این اختلا 

عَ َوَ ؛ را  شما است داده   قرار اختيارتان  در  که امكانات و  مواهب این وسيله به  تا داد  برترى  درجاتى   دیگر  بعض بر ف  كُمََْر  ََد ر جاتٍََب عْضٍََف وْق َََب عْض 
َملِه َ كُمَْفِه و 

  : کندمى   بيان  چنين  را  ها آزمایش   این  نتيجه  بدبختى   و   خوشبختى  راه  انتخاب   در   انسان  آزادى  به  اشاره   ضمن  آیه   پایان  در   و(.  آتاكُمَََْابلُْ

  اشتباهات  جبران و اصلاح  صدد  در   که آنها برابر در و  العقاب سریع آیند مى  بيرون روىسيه  هاآزمایش   این  بوته  از که( آنها برابر  در ) تو  پروردگار »

 127« است. مهربان  و  آمرزنده آیند  بر  خویش 

 

 مبارزه با دشمنان خارجی و داخلی . 5

ََ ه َالل ّ نَْدُونه ذُواَمه ت ّخه مَْي 
ل  نكُْمَْو  دُواَمه اه  َج  ين  ه َالَ ّ ُ َالل ّ عْل مه اَي  ل م ّ كُواَو  نَْتتَُْ 

 
بتُْمَْأ سه مَْح 

 
ةًََأ ج  لِه َو  نهي  َالمُْؤْمه لَ  هَو  َر سُوله لَ  َُو  بهيرٌَََو الل ّ اَََخ  َبهم 

لوُنَ   128ت عْم 

  امبرش يخدا و پ  ر ياز شما را که جهاد کردند و غ  ي که هنوز کسان ي [ در حال ندیازماي ن  ش یبه بوته آزما  که شما را به خود واگذارند ]و   د یاگمان کرده   ا یآ

و مشخص   وممؤمن معل ر يتا مؤمن از غ د یشو  شی آزما   دی با ناً يقی معلوم و مشخص نكرده است ] گران یو مؤمنان را محرم اسرار خود نگرفتند، از د

 آگاه است.  د، يدهي شود[؛ و خدا به آنچه انجام م 

 شرح مختصر 

نخست،    شود مگرآنكه با دو چيز آزمایش شود: یابد و شخصيت انسان روشن نمى این آیه اشاره دارد که تنها با ادعاى ایمان کارها سامان نمى 

مقصود    ن داخلى؛ یعنى حفظ اسرار و ترك همكارى با منافقان و دشمنان.و دوم، مبارزه با دشمنا   مبارزه با دشمنان خارجى؛ یعنى جهاد در راه خدا

از »دانستن خدا« در آیه فوق همان »تحقق خارجى مطلب« و نفى معلوم است؛ یعنى خدا هنوز معلوم نداشته است، وگرنه برطبق دلایل عقلى و  

امور مجهول نيست، بلكه براى پرورش و شكوفا کردن استعدادها    ها کشفمقصود خدا از آزمایش انسان   آیات قرآن، خدا از همه چيز آگاه است.

 129هاست.و آشكار کردن اسرار درون انسان 

 

 رابطه اظهار ایمان با ابتلاء و امتحان . 6

ََ يُفْت نوُنَ الف( َ لَ  و هُمَْ ن ّاَ آم  قُولوُاَ ي  نَْ
 
أ كُواَ يتَُْ  نَْ

 
أ ال ّاسَُ َ ب  سه ح 

 
دَََْأ ل ق  ََََو  مْ بلْههه ق  نَْ مه َ ين  ه

الَ ّ ت ن ّاَ ن َّف  َََُف ل ي عْل م  ينَ ََالل ّ ه قوُاَََالَ ّ د  ن َََّص  لِ  عْل م  ََو 
بهيَ  ذه

 130الكَْ 

  رند؟ يگي قرار نم شیجان، مال، اولاد و حوادث[ مورد آزما  له يشوند و آنان ]به وسي رها م م،یآورد مانی : اندیکه بگون ياند، هممردم گمان کرده ایآ

را که ]در   يخدا کسان  د یترد ي شوند[، و بي م   شی آزما  دی تردي هم ب  نان ی]پس ا  میاکرده   ش ی از آنان بودند، آزما  شي را که پ يکسان   ناًيقیکه  ي حال   در 

 شناسد. ي م ز ي را ن ان ی شناسد، و قطعاً دروغگوي اند م[ راست گفته مانیا ي ادعا
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 شرح مختصر 

پيروان پيامبران پيش از شما را امتحان و آزمایش کردیم، و آزمایش آنها با دستورها و فرایض دینى که بر آنها واجب  فرماید:  خداوند متعال مي 

راستگو، و چه کسانى در  آزمایش بداند، چه کسانى در ایمانشان  ة باید خداوند به وسيلو    ها و مشكلات زندگى، بوده است. کردیم، یا با سختي مى

 131. آن دروغگو هستند هر چند خداى عزّ و علا هميشه به این موضوع آگاهى دارد

 

َب(َ ت ّ ن كُّمَْح  ل  بلْوُ  ينَ َن عْل مَ و  ده اهه نكُْمََْالمُْج  ينَ َمه ابهره الص ّ ن بلْوَُ َو  كُمََْو  خْب ار 
 
 ( 31)سوره محمد، آیه أ

  م یيآزماي ]که اعمال و اسرار شماست[ م  ز يو اخبار شما را ن  م، یيتا مجاهدان از شما و صابران را مشخص نما  ميکن ي ما شما را امتحان م   ن يق یبه  

 .[ م ی]تا صدق و کذب شما را در همه امور معلوم بدار

 شرح مختصر 

اخبار و گزارش وضع شما را فاش   ب يترت ن یمنافق و  بد  ي با خدا صادق است و چه کس ي تا معلوم شود چه کس م یيآزماي شما را با فرمان جهاد م 

 . میآوري م  رونيو از پرده خفا ب م یسازيم

که دشمن    يخطر  ن یاست. بزرگتر   ي و آن افشاگر  د یآي دشمنان اسلام به دست م   دن ي در مورد در هم کوب  اميپ   ك ی  سوره  ن یا  ات یمجموع آ   از

توده مردم     ي و محرمانه او افشا شود و به آگاه  ي خائنانه سر  ي هامان يو پ  هاانتي است که خ  نی ا  کندي م  د یفروش را تهد ن یفروش و دمنافق وطن 

 132. گرددي سقوطش فراهم م  نهيو زم دهي برسد. آنگاه مرگش فرا رس

 

 ابتلاء و امتحان در میدان جنگ . 7

نََْالف(ََ م  َو  ّ نه َمه نهَُْف ل يسْ  َمه هب  نَْشْ  م  رٍَف  َمُبتْ لهيكُمَْبهن ه  َالل ّ  َإهن ّ
َق ال  الوُتَُبهالْْنُوُده َط 

ل  اَف ص  َغُرْف ةًََف ل م ّ َاغْتَ  ف  نه َم 
َإهلَ ّ ّ نه إهن هَُّمه

مْهَُف  طْع  ل مَْي 
ههَ بوُاَبهي ده ه شِ 
نهََُْف  ََمه نهُْمََْق لهيلًََإهلَ ّ اََمه زَ َف ل م ّ او  ينَ َهُوَ َهَُج  ه نوُاََو الَ ّ هََُآم  ع  ََق الوُاََم  اق ةَ َلَ  َََالِْ وْمَ َل  اََط  ههََبِه الوُت   133و جُنوُده

کند؛ پس  ي م شی آزما ينهر آب  لهيخدا شما را به وس  دیتردي رفت، گفت: ب  رونيجنگ با دشمن از شهر[ ب ي]برا انيکه طالوت با سپاه يپس زمان

]که او    رديآب برگ ي که با دستش کف  يو هر که از آن نخورد، از من است، مگر کس   ست ي[ بنوشد، از من نري[ از آن ]سيهر که ]به هنگام تشنگ 

آورده بودند از نهر    مانیکه با او ا   يکه او و کسان   ي . و زماندندي از آن نوش  ياز آنان همگ  ي نه از من است و نه مردود از سپاه[. پس جز اندک

 . ستين انشيرا امروز قدرت مقابله با جالوت و سپاه از آنان[ گفتند: ما ي گذشتند، ]گروه 

 شرح مختصر 

نفر که برخي از آنها به مقدار یك کف دست و برخي اصلا آب نياشاميدند. و چون با دشمن    313فرمود: از آن نهر آشاميدند؛ جز    امام باقر  

 گفتند: ما امروز طاقت مقاومت در برابر جالوت را نداریم.   ،رو شدند، آنان که آب نوشيده بودند روبه

 134امتحان خواهند شد. مانند همين قضيه  فرمود: اصحاب قائم  امام صادق 
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  نقلابى بودن مهم نيست، انقلابى ماندن مهم است. در این ماجرا شعاردهنده بسيار بود، ولى آنان که در آزمایشات موفق شدند، اندك بودند. ا

اللّهى  ده نكرد، حزب کسانى که دستشان به اموال مردم یا اموال دولتى رسيد، ولى با کرامت و زهد از کنارش گذشتند و حرص و طمع آنان را آلو 

 135بندند، مؤمن واقعى نيستند. درازى کرده و به اصطلاح پشت خود را با ذخيره آن اموال مى هستند و کسانى که دست

 

بوُاَب(َ س  اَك  َم  انَُبهب عْضه يطْ  هُّمَُالش ّ
ل  اَاسْتَ   َإهن ّم  انه َالْْ مْع  َالْت قَ  نكُْمَْي وْم  ل وّْاَمه َت و  ين  ه َالَ ّ ل َإهن ّ دَْو  اَََق  ف  َََُع  نهُْمََْالل ّ َ َإهن ََّع  فُورٌَََالل ّ لهيمٌََغ   136ح 

  طان يکه ش  ستي ن  ن ی شدند، به دشمن پشت کردند، جز ا  ي اروی که ]در نبرد احد[ که دو گروه ]مؤمن و مشرك[ با هم رو  ي از شما روز  ي قطعاً کسان

 آمرزنده و بردبار است.  اريخدا بس رایخدا از آنان در گذشت؛ ز  ناً يقی و  د، ي که مرتكب شده بودند لغزان ياز گناهان  يآنان را به سبب برخ 

 شرح مختصر 

هاى شيطانى  هایى که بر اثر وسوسه که لغزش کند و آن این حقيقت دیگرى را براى مسلمانان بازگو مى   . آیه ناظر به حوادث جنگ احد استاین 

هاى نامناسب روحى است که بر اثر گناهان پيشين در انسان فراهم شده و راه  کشاند نتيجه زمينهدهد و او را به گناهانى مى مى به انسان دست  

گذارد  هاى پاك که آثار گناهان سابق در آن نيست اثرى در آن نمى هاى شيطانى در دل را براى گناهان دیگر هموار ساخته است و گرنه وسوسه 

شان به لغزش انداخت، اما خدا آنها را بخشيد،  اى از اعمالآنهایى که در ميدان احد فرار کردند شيطان آنان را به سبب پاره »د:  فرمایو لذا مى 

آموزد که براى کسب پيروزى در آینده باید بكوشند نخست خود را تربيت کنند و دل را  و به این ترتيب به آنها مى  «خداوند آمرزنده و حليم است

 بشویند.  از گناه

آورى غنائم و مخالفت فرمان پيامبر در بحبوحه جنگ بوده  اند همان گناه دنياپرستى و جمع مرتكب شده   ممكن است منظور از گناهى که سابقاً 

در    باشد و یا گناهان دیگرى که قبل از حادثه احد مرتكب شده بودند و نيروى ایمان را در آنها تضعيف کرده بود. مفسر بزرگ مرحوم طبرسى

  13شدند( فرار کردند از این  نفر مى   14نفر )که با پيامبر    13کند که در روز احد همه مهاجرین و انصار جز  نقل مى   ابوالقاسم بلخى  ذیل این آیه از

ند آنها فرار  او طلحه که همه بالاتفاق گفته   نفر از مهاجرین بودند که در شخص این افراد اختلاف شده به جز على    5نفر از انصار و    8نفر  

 137نكردند. 

ََ»صداق آیه شریفه است که فرمود:  م بينيم که حقاً  در احد را مي   مثال اميرالمؤمنين  هاي بي در مقابل رشادت  ه نُواَبهالل ّ َآم  ين  ه
َالَ ّ نُون  اَالمُْؤْمه إهن ّم 

ََ َ ه َالل ّ بهيله َس  مَْفِه هه نْفُسه
 
مَْو أ ههه ال مْو 

 
دُواَبهأ اه  مَْي رْت ابوُاَو ج 

َل  هَثُم ّ هك َو ر سُوله ولَ 
ُ
قُونَ ََهُمَََُأ اده   مان ی ا  امبرشياند که به خدا و پي مؤمنان فقط کسان ؛  138الص ّ

]در گفتار و کردار[    نانیاند؛ ادر راه خدا جهاد کرده   شانیهااند[ شك ننموده و با اموال و جان آورده   مانیچه به آن اآن   تيحقانگاه ]در  اند، آن آورده 

به پاس این فداکارى، امين وحى نازل شد و  که  زخم برداشت اما عقب ننشست تا آن   نودکه طبق نقل حضرتش  (، چنان اندي اهل صدق و راست

دهد. رسول خدا امين وحى را تصدیق کرد و  را نزد پيامبر ستود و گفت: این نهایت فداکارى است که او از خود نشان مى    ایثار حضرت على 

شمشيرى  ؛  لاسيف الا ذوالفقار، ولا فتى الا على  شد که مضمون آن چنين بود:  سپس ندایى در ميدان شنيده  «من از على و او از من است»گفت:   

 . ذوالفقار و جوانمردى همچون على نيستچون 
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 اعتماد و مودت با شیطان و اولیاء آن  پرهیز از

 ثمره تلخ تمایل و دوستی با یهود و نصاری . 1

ار ىََ َو ال ّص  ذُواَالِْ هُود  َت ت ّخه نوُاَلَ  َآم  ين  ه
اَالَ ّ ه  يُّ

 
وْلِه اءَ ي اَأ

 
وْلِه اءَََُب عْضُهُمَََْأ

 
نَََْب عْضٍَََأ م  ل هُّمَََْو  ت و  نكُْمَََْي  نهُْمَََْف إهن هَََُّمه َ ََإهن َََّمه َََالل ّ يََلَ  هْده وْمَ ََي  ََالقْ 

يَ  الهمه  139الظ ّ

خود وفا دارند[ و   ان ي]و تنها به روابط م گرندیكدیآنان سرپرستان و دوستان  د، یر يرا سرپرستان و دوستان خود مگ ي و نصار هودی!  مانیاهل ا  يا

 کند. ينم  تیخدا گروه ستمكار را هدا  د یترد  ياز زمره آنان است؛ ب رد يرا سرپرست و دوست خود گ  يو نصار  هود یهر کس از شما، 

 شرح مختصر 

شما    هيمهربان هستند و دستشان عل  گریكدیو کمك به    تیکه آنها در حما   يدر حال  د،ي نكن  هيکمك تك  يبرا  فرماید: به اهل کتابقرآن کریم مي 

 از آنهاست. هر کس از آنها کمك بخواهد، مانند آنها کافر است. يكی او  رد، يبه عنوان دوست بگاست. و هر کس از شما آنها را  ي كی

بر همه مردم مقدم    با رسول خدا    شان يشاوندیعنوان دوست رفتار کند و آنها را به خاطر خو  بهآمده است: »هر کس با آل محمد    ت یدر روا

  ن یاز آنها از آنهاست. و ا  ي رويو پ  يبلكه با دوست   ست،يآل محمد است. او به طور خاص از مردم ن  گاهی بدارد، پس او از آل محمد در همان جا

؛  لقومَالظالميإنَّاللهَلَيهدیَا  140است: »و هر کس از شما با آنها به عنوان دوست رفتار کند، پس او از آنهاست.«   ش حكم خداوند در کتاب

 141کنند. ظالميني که به خاطر دوستي با کفار به خود و مؤمنان ظلم مي 

 

 خدا ممنوع   ندوستی با دشمنا. 2

ق دََْالف(ََ ةهَو  و د ّ مَْبهالمْ  هْه
َإهلِ  َتلُقُْون  وْلِه اء 

 
كُمَْأ دُو ّ دُوهّيَو ع  ذُواَع  َت ت ّخه

نوُاَلَ  َآم  ين  ه اَالَ ّ ه  يُّ
 
ََي اَأ َيُُرْهجُون  ّ َالْْ قه ن  اء كُمَْمه اَج  رُواَبهم  ف  ََك  الر ّسُول 
إهي اّكُمََْ نَْو 
 
نوُاَََأ هَََتؤُْمه بهّكُمَََْبهالل ّ ر جْتُمَََْكُنتُْمَََْإهنَََْر  ادًاََخ  ه  َََجه َََفِه بهيله

اءَ ََس  ابتْهغ  َََو  اته رضْ  ونَ ََم  ُّ مَََْتسُه هْه
ةهَََإهلِ  و د ّ ن اَََبهالمْ 

 
أ عْل مَََُو 

 
اَََأ يتُْمَََْبهم  خْف 

 
اَََأ م  َو 

عْل نتُْمَْ
 
نََْأ م  لهََُْو  فْع  نكُْمََْي  دََْمه ََف ق  ل ّ اءَ َض  و  بهيلََس   142الس ّ

به آنچه    ني قیکه آنان به طور    يدر حال   د،يکني م  ي شما با آنان اظهار دوست  د،ی ري! دشمنان من و دشمنان خودتان را دوستان خود مگمانیاهل ا  يا

  وستانکنند، ]پس آنان را دي م   رونيه خدا که پروردگار شماست ]از وطن[ بب  مانتانیو شما را به خاطر ا  امبريشما آمده کافرند، و پ  ياز حق برا

که من    ي در حال   د؟ یکه دوستشان دار   دي دهي م  اميبه آنان پ  انهي ]چرا[ مخف  د یاآمده  رونيب  میجهاد در راه من و طلب خشنود   ي [ اگر برادیر يخود مگ

منحرف    راستبرقرار کند، مسلماً از راه    ي داناترم، و هر کس از شما با دشمنان من رابطه دوست   د یو آنچه آشكار کرد  د يداشتي به آنچه پنهان م 

 شده است. 

 شرح مختصر 

به او عطا کردند، سپس مردى    اند که زنى از اهل مكة به نام ساره به مدینه آمد و از پيامبر لباس و مرکب خواست و یاران پيامبر  حكایت کرده 

اى براى مشرکان مكه نوشت و به آنان هشدار داد که پيامبر قصد حمله به مكه را دارد و نامه را مخفيانه به آن زن داد تا  طِب« نامه به نام »حا
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قيب آن زن فرستاد و در راه او را  را با چند نفر به تع  رساند و ایشان على    اما پيك وحى خبر این جاسوسى را به پيامبر  به مشرکان برساند. 

ام خدمتى، خانواده اند و خواستم با این خوش من در مكه بدون حامى  یافتند سپس از آن شخص در مورد علت کارش پرسيدند. او گفت: خانواده

فوق در این مورد فرود آمد و به مسلمانان در مورد دوستى   او را بخشيد و آیه  اما ازآنجا که حاطب از مجاهدان بدر بود، پيامبر   محفوظ بمانند. 

 با دشمنان هشدار داد. 

 به چند علت نباید با دشمنان دوستى کنيد: 

 الف( آنان دشمن خدا هستند؛ 

 زند(؛ کند و به شما ضربه مى ها سوءاستفاده مى ب( آنان دشمن شما هستند )و دشمن از دوستى 

 ورزند؛ اند و به عقاید حق شما کفر مى حق مخالف ج( آنان با 

 اند؛و شما را از مكه اخراج کرده  د( در عمل با شما مبارزه کرده و پيامبر 

ابر  کارى در برمخفى   ( شما با هدف جهاد و جلب خشنودى خدا از مكه به مدینه آمدید و ارتباط مخفى با دشمنان با این هدف سازگار نيست. ه

ش  خدا سودى ندارد و خدا از آشكار و پنهان با خبر است و از کارهاى جاسوسان اطلاع دارد؛ پس از او بهراسيد و راه راست و صداقت را در پي 

 بگيرید..  

لامى و خود انسان  اس  دارد و به جامعه شود؛ چون انسان را از راه ایمان و اخلاص و تقوا بازمى دوستى با دشمنان خدا موجب انحراف و گمراهى مى 

ولى این    زند و این بدترین انحراف و گمراهى براى مؤمن است.. این آیه در مورد »حاطب« و ارتباطش با مشرکان مكه نازل شده استضربه مى 

وستى برقرار سازد؛  کند که هيچ مسلمانى نباید با دشمنان خدا و استكبار جهانى ارتباط و دقانون کلى را در مورد روابط خارجى مسلمانان بيان مى 

 143شود. زیرا موجب گمراهى و ضربه زدن به جامعه مى 

 

ثهيًراَت ر ىَب(ََ نهُْمََْك  ل وّْنَ َمه ت و  ينَ َي  ه رُواََالَ ّ ف  ََك  هئسْ 
اََلْ  تََْم  م  نْفُسُهُمََْل هُمََْق د ّ

 
نََْأ

 
ََأ ط  خه َََُس  مََْالل ّ يهْه

ل  ََع  فه ََو  ابه ونَ َهُمََْالعْ ذ  ُ اله  144خ 

[ آنان  امتيق  يگرشان برا ان يکنند. قطعاً بد است آنچه نفوسِ ]طغ ي م   يهمواره دوست   دند، ی که کفر ورز  ي که با کسان  ينيبي از آنان را م  ياريبس

 اند.است[ که خدا بر آنان خشم گرفت و در عذاب جاودانه  نی آن ا جه يفرستاده است؛ ]و نت ش يپ

 شرح مختصر 

فرماید  مي   اسرائيل در گذشته چقدر جمود و اصرار به گناه داشتند، خطاب به پيامبر  ذات اقدس الهي در این آیه شریفه براي اثبات اینكه بني 

شابه قلوب، نسل همان گروهند. بسياري از آنان ولایت کافران  که نسل کنوني آنها را بنگر که به سوي چه کساني گرایش دارند؛ اینها بر پایه ت

اسلام و    ي به سو  ای و نصارا باشد؛    ت يحيمسبه سمت    د یبا   ا ی  لياسرائي بن   شی که گرا  ي در حالاند،  را پذیرفته  و دشمنان اسلام و انبياء و اولياء  

  عت ی از احكام شر  ي خاص و بعض  وت باست قبول دارند و تنها در  ن  ياله   ان ی اد  اني اصل نبوت، معاد و... را که مشترك م   ي مسلمانان، چون مبدأ وح

و   رند یپذ ي آنها را م  تیو ولادارند   شی بلكه به کافران گرا ند یگراي نم انيحيمسلمانان و مس ي سو به از آنها  نه تنها  يار يبس كن ياختلاف دارند؛ ل

و  آداب  اعتقادات    فرهنگ،  و  خو  و  خلق  م رسوم،  مسلمانان  از  بهتر  را  متمدن   دانندي آنها  را  آنان  هداو  و  مؤمنان  افتهیت یتر  از  :  پندارند ي م تر 

يقولو ن) ي نَهو  فرَ ل ّلَه نَا لَّي نَءا منواَ سبيلََواَك   (145هولَهءَاهدىَهم 

 
 315، ص20تفسیر قرآن مهر، رضایی اصفهانی، ج 143
 80سوره مائده، آیه 144
 51، آیهسوره نساء 145



شوند تا از کمك   ي م   مانيپمحبت( و هم با آنان هم   يکافران دارند )ولا( به مشرکان و  يو معنو  ي )قلب  ي درون  شی هم گرا   ل، ياسرائي از بن  ياريبس

(  يو سرپرست  ادتيق  ي)ولا  خواهند ي م   ياجتماع   ا ی  ي اسي س  يدگ ناهن پبر اثر عجز خود از آنها    يو هم گاه   (نصرت  ي مند شوند )ولاشان بهره ينظام

گناه بزرگ    ن یسبحان در نكوهش ا  يخدا  فه، یشر  هیآ   ان ی در پا  . رديگي را در بر م   تیشده ولا  ادی  اقسام  ةممورد بحث ه  ه ی( در آيت ولون)کلمُه  

 146دهد. وعده عذاب جاویدان به آنان مي ( انکافر تیولا  رشی )پذ

 

نوُاَآب اَج(ََ ل وَْكَ  َُو  ر سُول  َو  اد َّالل ّ  نَْح  َم  ادُّون  َيوُ  ره َالْْخه الِْ وْمه َو  ه َبهالل ّ نوُن  وْمًاَيؤُْمه
دَُق  ه

َتَ  ت هُمََْلَ  ير  شه وَْع 
 
ان هُمَْأ وَْإهخْو 

 
هُمَْأ بْن اء 

 
وَْأ
 
هُمَْأ هك َء  ولَ 

ُ
ََأ

َ ت ب  َََك  مَََُفِه انَ ََقلُوُبههه يم  هُمَََْالْإه ي دّ 
 
نهَََُْبهرُوحٍَََو أ لهُُمَََْمه يدُْخه ن ّاتٍَََو  رْهيَََج 

نَََْتَ  اَََمه تْهه 
ارَََُتَ  نْه 

 
ينَ ََالِْ ه اله اَََخ  َ ََفهيه  َََُر ضه نهُْمَََْالل ّ ر ضُواَََع  نهَََُْو  هك َََع  ولَ 

ُ
ََأ

زْبَُ هَََحه ََالل ّ لَ 
 
ََإهن ََّأ زْب  هَََحه  المُْفْلهحُونَ َهُمََُالل ّ

برقرار کنند، گرچه    يو مخالفت دارند، دوست  يدشمن  امبرشيکه با خدا و پ  يکه با کسان  يابیي ارند، نم د  مانیا  امتيرا که به خدا و روز ق  يگروه 

جانب خود    از   يکرده، و به روح   داری ثابت و پا  شانیهارا در دل   مان ی که خدا ا  نانندیباشند. ا  شانشانیخو  ای برادرانشان    ا یفرزاندانشان    ایپدرانشان  

آورد، در آنجا جاودانه اند، خدا از آنان خشنود است    ي است درم   ي ]درختانِ[ آن نهرها جار  رِ یکه از ز  یي هاساخته، و آنان را به بهشت  رومندشان ين

 حزب خدا همان رستگارانند.  د یترد  يحزب خدا هستند، آگاه باش که ب نانیو آنان هم از خدا خشنودند. ا

 شرح مختصر 

دَََُلَ ه
  باشد   رسولش  و  خدا   مخالف  را   کس  هر  که  شوند یافت مؤمن  گروهى   نيست  ممكن  که  شده  خيال   و  است  تخييل  باب  از  جمله  این  ؛ق وْماًَََتَ 

  مبالغه   نوعى  این  و  نشود  یافت  حالى  هيچ  در  که  است  آن  سزاوار  و  یابد  تحقق  چيزى  چنان  نيست  شایسته  که  است  این  مقصود  و  بدارند،  دوستش

هُمَْآبَََٰنوُاَكََََٰل وَََْوَ .  است  نهى   در  ولَٰهَ.  کندمى   تأکيد   را   قبل   مطلب   جمله،   این   ؛اء 
ُ
َََك َأ ت ب  َََك  مَََُفِه وبههه

يمَََٰقُلُ لْإه
  بيشترى   تأکيد   را  مطلب   آیه   این   با  و  ؛انَ ا 

ولَٰهَ.  است  کرده
ُ
زْبَََُك َأ هيچ چيز در اخلاص مؤثرتر از دوستى دوستان خدا    این بربنا.  است  آورده   ،الشيطانََحزبََاولَك  برابر  در   را  آیه   این  ؛ا لٰلهَََحه

يمو دشمنى دشمنان خدا نيست. بلكه این کار عين اخلاص است. و معناى   لْإه
مَُا  وبههه

َقُلُ َفِه ت ب 
  آنها   به  که  توفيقى   با   را  ایمان   که  است  این  ؛انَ ك 

هُمَََْوَ .  است  بخشيده   وسعت   ایمان   براى را   هایشان سينه   و  است   ساخته   استوار  و  ثابت   هایشان دل  در   داده  يذد 
 
نهَََُْبهرُوحٍَََأ   خدا   پيشگاه از  لطفى با  و   ؛مه

 147. شودمى  زنده  ایمان سبب به هادل   چون ایمان  از  روحى  با ؛الَيمانَمنَبروح: اندگفته   بعضى. است شده  زنده هایشاندل 

أَبَانِ بْنِ تَغلْبَِ لِقَلْبِهِ أُذُنَانِ فِي جوَفِْهِ   :، قَالَ الَلَّهِ  عَبْدِ أَبِي ، عَنْعَنْ  اَلْخَنَّاسُ »مَا منِْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَ  ، وَ أذُُن  یَنْفثُُ فِيهَا  : أُذنُ  یَنفْثُُ فِيهَا اَلْوَسوَْاسُ 

که در    يدر قلبش دو گوش دارد: گوش   نكهیمگر ا  ستين  يمؤمن  چيه؛  148مِنْهُ  ، فَذَلكَِ قَوْلُهُ تعََالَى:  وَ أیََّدَهُمْ بِرُوحٍلكَِ، فَيُؤَیِّدُ الَلَّهُ اَلمُْؤْمِنَ بِالْمَ اَلْمَلكَُ 

  ي زي همان چ  نی و ا   کند،ي م   د یيفرشته تأ   ة لي. پس خداوند مؤمن را به وسکشديکه در آن فرشته نفس م  ي و گوش  کشدي نفس م   ي پنهان   ة آن وسوس

َ: »دیفرماي متعال م  داونداست که خ
 
َأ هُمَْي َّو  نهََُْد   « کرد(.  د یياز جانب خود تأ  ي« )و آنها را با روح بهرُوحٍَمه
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 ضابطه مهم در دوستی و دشمنی با کفار . 3

َق ات لَُ ين  ه َالَ ّ نه َع  ُ
اكُمَُالل ّ نهْ  اَي  ََإهن ّم  رُواَعَ   اه  كُمَْو ظ  ي اره نَْده خْر جُوكُمَْمه

 
َو أ ينه َالهّ كُمَْوكُمَْفِه اجه نَََْإهخْر 

 
ل وّهُْمَََْأ نَََْت و  م  ل هُّمَََْو  ت و  هك َََي  ولَ 

ُ
ََهُمَََُف أ

الهمُونَ   149الظ ّ

کمك    گریكدیراندنتان به    رونيراندند، و در ب  رونيب  ارتان ی و از د  دند، ي با شما جنگ  نی کند که در کار دي م   ينه   يبا کسان  يخدا فقط شما را از دوست 

 کنند، ستمكارانند.  ي که با آنان دوست ي. و تنها کساندي کن ي[ با آنان دوست يريگسخت  ن یکردند تا ]به خاطر ا 

 شرح مختصر 

ير به روى آنها کشيدند، و آنها را از  شوند: گروهى که در مقابل مسلمين ایستادند و شمشافراد غير مسلمان به دو گروه تقسيم مى   طبق این آیه

شان به اجبار بيرون کردند، و خلاصه عداوت و دشمنى خود را با اسلام و مسلمين در گفتار و عمل آشكارا نشان دادند، تكليف  خانه و کاشانه 

وددارى نمایند که مصداق روشن آن  مسلمانان این است که هر گونه مراوده با این گروه را قطع کنند، و از هر گونه پيوند محبت و دوستى خ

مشرکان مكه مخصوصا سران قریش بودند، گروهى رسما دست به این کار زدند و گروهى دیگر نيز آنها را یارى کردند. اما دسته دیگرى بودند  

دام به بيرون راندنشان از شهر و  کردند، و نه اق ورزیدند، نه با آنها پيكار مى که در عين کفر و شرك کارى به مسلمانان نداشتند، نه عداوت مى

مانع بود، و  دیارشان نمودند، حتى گروهى از آنها پيمان ترك مخاصمه با مسلمانان بسته بودند، نيكى کردن با این دسته اظهار محبت با آنها بى 

بودند که با مسلمين پيمان ترك    خزاعهائفه  اى با آنها بسته بودند باید به آن وفا کنند و در اجراى عدالت بكوشند. مصداق این گروه طاگر معاهده 

اگر جمعيت یا دولتى جزو گروه اول باشند و تغيير موضع دهند و یا به عكس در گروه دوم باشند و مسير خود را تغيير دهند باید    مخاصمه داشتند.

 150وضع فعلى آنها را معيار قرار داد و طبق آیه فوق با آنها عمل کرد.

 

 خدا مورد خشمدوستی با اقوام  رهیز از پ. 4

َ اَي ئهس  م  ةهَك  ر  َالْْخه ن  مَْق دَْي ئهسُواَمه يهْه
ل  َع  ُ َالل ّ ب  ل وّْاَق وْمًاَغ ضه َت ت و  نوُاَلَ  َآم  ين  ه

اَالَ ّ ه  يُّ
 
َالقُْبوُرهَي اَأ ابه صْح 

 
نَْأ ارَُمه  151الكُْف ّ

گونه که کافران مدفون در قبرها ]که به  همان   وسند، ی از آخرت مأ  ن يقی . آنان به  د ينكن  يکه خدا بر آنان خشم گرفته، دوست   ي مؤمنان! با قوم  يا

 . وسندی[ مأ شی اند، از نجات خو دهي سرانجام شوم خود رس

 شرح مختصر 

به ؛  152وَبائواَبغضبَمنَالَله»است:    و کراراً در کلام خداوند معتال نسبت به آنان آمدهاند  هستند که مورد خشم قرار گرفته   يان یهودی  آیهمراد  

  ي بدبخت  انيجمله ب  ن ی. استنديکه مراد از قوم، کافران ن  رسدي به نظر م   رای ز  شود، ي م   دیي تأ  هیآ  انیمطلب با پا   نی «. اخشمي از خدا گرفتار شدند 

از پاداش آخرت    انیهودی است:    ن یا  ي ا برحذر باشند. معنبا آنها و اختلاط با آنه  يبا آنها و دوست   ي آنهاست تا مؤمنان از دوست  ي و هلاکت ابد  يابد

 153. شوندي م د ياند، همانطور که منكران معاد از مردگان دفن شده در قبرها ناامشده  ديناام
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 اهی مسلمین علاقه به گمر . 5

لَ وَْت َودَّ اءًََكفرووا و  َس  ت كُونوُن  رُواَف  ف  اَك  م  َك  َن  ذُواَََف ل  نهُْمَََْت ت ّخه وْلِه اءَ ََمه
 
َََأ ت ّ رُواَََح  اجه َََيُه  بهيلهَََفِه هَََس  ل وّْاَََف إهنَََْالل ّ اقْتلُوُهُمَََْف خذُوهُمَََْت و  يثَََُْو  ََح 

دْتُمُوهُمَْ ََو ج  لَ  ذُواََو  نهُْمََْت ت خّه ًّاَََمه لِه ََو  لَ  يًراََو   154ن صه

  ي از آنان دوستان  ن ی. بنابراد يباش  كسان ی]در کفر و ضلالت[ با هم برابر و  تا    د، یاند، شما هم کافر شوگونه که خود کافر شده آنان دوست دارند همان 

ادامه   شمابر ضد  تشان یو جنا انتيبرتافتند ]و به خ ي[ هجرت کنند؛ پس اگر ]از هجرت[ رونید  رش یپذ  يتا آنكه در راه خدا ]برا دي انتخاب نكن

 . د یر ينگ ياوری و  ار یو از آنان   د،ي و بكش د یري بگ د يافتی  دادند[ آنان را هر کجا

 شرح مختصر 

و    ان يبا آنان را ب  رفتار  ي و حقوق  يآنان در گسترش کفر و به ارتداد کشاندن مسلمانان، حكم فقه   ي غ يتوطئه تبل  نيي ضمن تب  پروردگار متعال

» در جمله    ي اضلال اله   ي امورد بحث برهان بر  ه یمفاد آ  نیکند، بنابراي م   يبا آنها نه   ي دوست  ونديهرگونه پ   ي مسلمانان را از برقرار
هُمََسواللهََاركَ 

بُواََ س  اَك  ََُسبأتريبهم  َل  د  ه
َف ل نَتَ  ُ َاللذ نَيضُْلهله م  َو  ُ َاللذ

لذ ض 
 
نَأ نَت هدواَم 

 
َأ آنان را که خدا گمراه کرده است،    ي عن یاست؛    ن يشيپ هیدر آ  «155لَيَدون 

شما را   خواهندي بلكه آنها م ستندين ر یتنها آنان از شما اثر پذ نه. ستين كنهم مم  یيراه نباشد راهنما يقت چون و  د يکن تیهدا دي خواهي مچگونه 

 بكشانند.   خود  يبه سو

آنان را به حال خود    يرو ذات اقدس اله   نیمشرکان بودند، از او همكار    اريرو آوردند و همواره دست  ينيچدراز به توطئه  انيمكه سال  منافقان

گسترش    اتا همسو با مشرکان، کفر ر  دنديکوشي م   يمنف   غاتيآنها با تبل  ي درباره آنان را هشدار داد، آر  يشیاندمسلمانان خطر ساده   واگذاشت و به

ََيكونواَََيثقفوكُمََإن):  فرمود  هم  مشرکان   درباره   کهچنان   ،(كفرواَََكماََت كفُرُونَ ََل وََودّواَ: )مانند خودشان به ارتداد بكشاننددهند و مسلمانان را  
اءًََل كُم عد 
 
ي بسُْطُواََأ كُْمََو  هُمَََإهلِ  ي  يدْه

 
 بكشانند.   شما را به کفر  د خواهنمي  هم  مشرکان  (156تكفرونََلوَوودواََبهالسّوءََوالسن ت هُمََأ

هجرت کبرا و  )اند  و تا در راه خدا هجرت نكرده   د يمباش  ني خوشب  شان یو به ا  دی نشمار  ي که آنان را خود  د یفرماي اساس به مسلمانان م   ن یا  بر

 . دینبند  ي دوست  مان ي پ ، با آنان (صغرا

 ياو وسوسه  سهيدسرا با هر   د ي لپهدف   ن یشود. ا  ده ي اسلام برچ ي به طور کل ي عنی کافر کنند؛ بود که مسلمانان را  ن ی مسموم اهل نفاق در ا ي سع

ارائه    ا ر  ي متنوع  ي بر زوال کفر و نفاق و گسترش همه جانبه اسلام بوده است، لذا رهنمودهاباره  ن یروردگار در اپ   ي و دستور رسم  کردندي م   بيتعق

نسبت   يریپذ تیولا  می، تحر از آنها ي خواهاز کمك ری ، تحذاز اهل نفاق يری پذحتينصاز  زي، پرهو مؤثر در نفوس غيبل غيفرموده است؛ مانند تبل

و ترك  دوران خفقان    راینباشد، ز  ياله  نیبه فكر محو اسلام و زوال د  يتا کس  ن ي هر زم  به آنان و مبارزه و نبرد مسلحانه با آنها در هر زمان و در

َيهُاجرواَفَِسبيلَاللهاکنون نوبت  گذشت و    نيَدََولیََنكميلكمَدَو گفتار    هيتق   تیمخاصمه و رعا تذ    ن ي، تضمبه هجرت   حی . تصررسيد  ح 

َ)جمله    .را به همراه دارد   مان یا  ي عنی ملزوم آن   ذُواَََف ل  نهُمََت تذخه اءَ ََمه ولِه
 
َََأ تذ بيلهَََفََِيهُاجرواَََح    وند يهرگونه پ  يبرقرار   ي حكم فقه  انگربي  (اللهََس 

هجرت از  به اسلام و  وستني. هجرت کبرا توبه از کفر و نفاق و پاستهجرت کبرا و صغرارتباط با آنها در گرو دو  جادی ا .با منافقان است يدوست

َف اهج»: است يد يپل  158. شرك است اهگن  ن یاست که از  گناهان هجرت کند و بدتر  ي کس ي مهاجر واقع  «157رَوالرُّجز 
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